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 هشتمخلاصه مباحث جلسه 

 

ان شاء الله موفق شده باشید تمرینات را انجام داده باشید چون از الان که وارد کتاب میشیم فاز چگونه است. توو چگونوه هوم  

 بوا توجوه بوه خلاصوهالان فازچگونه است. تقریبا بورای شوما  اگر کار به صورت جدی انجام نشه بعد دیگه خیلی سخت میشه.

توا اایوان خوبی دارم. امیدوارم این احسواس  جلسه زودتر وارد مبحث کتاب شده ایم. خودم احساس 1-2سال گذشته  جلسات

مقودار جلووتر  ای بعد برای اینكه آموزه هوا را یو برای ساله بینیم و تجربه ای شود ممرات  را بللهءادوره ادامه ایدا کند و انشا

 . خوشوحالم در خودمتتان هسوتم.کم رنگ تر شده و زودتر به کوار مملوی برسویم بیاوریم و دندان سر جگر گذاشتن ی  مقدار

ی  ربع  سوالات دوستان را جواب می دهیم و بعد وارد بحث  اجتمامی سوال شود اس ابتدای جلسه قرار شد از برنامه  شبكه 

 خودمان می شویم.

تعدادی از آن ها را انتخاب کورده ام و اگور دوسوتان در گروه اجتمامی ی  سری مطلب منوان شده بود که من خانم امینیان : 

 هم نكته دیگری به ذهنشان می رسد منوان کنند.

چگونه برای والد اتفاق می افتود. رشود دوطرفوه  2سوالی مطرح شده از طرف یكی از آقایان که: رشد دوطرفه در مثالهای فصل 

تاده است؟ ی  سوال دیگور ایون بوود کوه در هور اتفواقی سوهم با چه نگاهی  می گوییم که رشد دوطرفه اتفاق اف است. این را

نیستیم جایگاه سوهم و در مین حال جای دیگری گفته بودید دنبال مقصر .بیان شده بود توسط شما. خودتان را در نظر بگیرید

 تفاوتی بخواهیم بین این دو تا قایل شویم چگونه است؟ ؟ تقصیر چیست

شده بود بگویند چه منطقه ای هسوت؟  صورت سوال مطرح شده بود. از دوستان خواسته ی  مكالمه ای منوان شده بود که به

و زود باش لباسوتو مووك کون سلام مزیزم چرا اینقدر دیر کردی و میدونی از کی منتظرم بد » مكالمه هم به این شكل بود که

ن آجوواب  کورده انود و دیوده انود بود نباشود که گفتن شاید به منوان تمرینی که بچه ها روی آن فكر« بریم خونه مامانم  باید

وضعیتی را توصیف کرد که همان شرایط از طرف خانم مطورح  .ی  بیان دیگری هم در مقابل این منوان شده بود .ارزیابی شود

می کند که برویم منزل مامانم در قبال  شرایط دیگری ای  می آید که از طرف مادر شوهر دموت هسوتند متوجوه میشووند 

بعد برای این ی  مصداق مشترك آورده بودنود کوه در نم مورد نظر آمادگی اش را نداشته. ی زنانه و مردانه جداست و خامهمان

مطورح بورای آقایوان شغالها آگذاشتن بیرون  هم در مورد مسئلههر دو شاید بهتر باشد اطلاع قبلی داشته باشند از شرایط .ی  

ی  سری جوابها هم راهكار داده شده بود که متنوع بود مثل اینكه مزیزم ده بود. ی راهكار برای  منوان شکه ی  سرشده بود 

آشغالها دم در منتظر تون هستند. حالا کنایه آمیز یا محبت آمیز بیان شود. من دیگر دارم مصبانی می شم از این قضیه یا گوره 

 م بو بگیره.اگر برده  نشد خودمون ببریم یا بذاری و دم در گذاشتن زدن ااکت زباله و

 البته اگر کیفشون هم یادشون نره( -بزاریم توی وسایل آقایون )کنار کیفشون بزارین

 ها کدام را مطرح کنیم؟ مسئلهتوی این 

روز است که رداایم تووی مجموموه شوماها نیسوت. توفیوق  8-9وت به آنهایی که توی بحثها شرکت کردند حدود مجدد خدا ق

مطالبتان را شب در میان نگاه کردم و همه را خوانده ام و همه در ذهنم است. ریوز بوه ریوزش  نداشتم بیام در صحنه باشم ولی
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همان موضووع  .رو نگاه کردم از راه دور که نگاه کنی به کار گروه حس خوبی داری که بچه ها خودشان موضومات را جمع کنند

خود این ها ی  اختگی ایجاد موی کننود.  .ات گفتنكمد توی میدون و ی  سری او بالاخره آشغال را که می گفتند ی  آقایی

 خنده بیان می کنید. این موی شوود شما این جا با نه ها گاهی وقتها بامث اصطكاك می شود.الان این موضومی است که در خا

ی  موضوع خیلی خشو  و منطقوی   بدیلهمان کتاب نی نی تواولی )نی نی کوچولو( این اتفاق خوبی است. این در حقیقت ت

من  دبنابراین حالا اگر احساس کردن .فرق می کند خودبخودو و وظیفه مدار به ی  موضوع انتخابی و همراهی و همدلی میشود

امیودوارم بواز  و می دیودم رو همه اینها .نه .م یا گاهی وقتها دیدین رداایی نیست این جوری نبوده که دور باشمهستم یا نیست

      –خووبی  –ان بگذارم منتها واقعا فرصت  نمی شد و به هوزار و یو  دلیول هوم خیور بشه هر از گاهی نكته ای را بر ایتره دوبا

 زیبایی درش نمی دیدم. 

 .اما آنجایی که گفتیم شما در هر اتفاقی رداای خودتان را ببنید منظورمون این بود اگر این کار را بكنید شما رشود موی کنیود

. رشود کوردین؟ مودارس ای بابا این وضوع اقتصوادی جامعوه ؟ می گن چرا اینجوری شد چی مشیه؟ حالا اگر این کار را نكنید

ایون  رشد کوردین؟ !به جایی برسیم؟میخوان ما  د.لین میگیرناین تصمیم هایی که مسئو بچتون رشد کردین؟ و شما .افتضاحه

حوالا  .ل بگید از دست رانندگی مردم مشهد نالانیم. شما بزرگ موی شوید؟ نوهرانندگی مردم مشهد! رشد کردین؟ شما هزار سا

مون چوه  ؟برگردانید بگوییم من چه کار می توانم بكنم که توی این وضعیت مخاطره کمتری برای خودم و دیگران داشته باشد

نمی گویم فشار بیاورید. بحوث  صلاا .کی رشد می کنه؟ نمی گیم همه فشارها را بیاورید روی خودتان انجام دهم؟کار می تونم 

ماشین دیگر مقصر است. هم برگ جریمه بورای   می آید می گوید این آقای رانندهاین است. شما رفتید تصادف کردید الیس 

می نویسد که خلاف آمده هم فرمی به اصلی آمده هم ... مطمئن هستید او مقصر است. الیس گفته او مقصر است. اما شما آیوا 

کوه اگور یا چه جوری دفعه بعد رانندگی کنم؟ ادمه می توانید این فكر را بكنید من اگر جور دیگری رانندگی می کردم بعد از ح

کسی هم مقصر بود احتمال تصادف کمتر شود. می توانید این کار را بكنید؟ نگاه این است. نگاه دینی این است. نگاه دینی نگاه 

داسوتان  وص در قبال اروردگار مالم سریع انگشت را موی گیرنود سومت خودشوان.آن آدمهایی که بحث های دینی دارند بخص

اموا شویطان چوه کوار  شروع می شود اول انگشت میرود به سمت کی ؟ خودش! ابتلا حضرت یونس. تا ای  آمد ی  اتفاقی تا

ادمه ای در هر موضوومی در کرد؟ انگشت گرفت سمت خدا و دیگران. این تفاوت ریشه ای بحث هم دارد. بنابراین شما در هر ح

 .ن رو بوازبینی کنیود، شیوه ی مراوده تانتان را بازبینی کنید. سب  خودتان و میزان مراوده ی خودتاهر چیزی اگر سهم خود

گفتیم این معنی اش چیه؟ معنی اش این است که ساختمانی را روی زمین خودتان دارید توسعه می دهید یا می سازید چوون 

 .نها جاییه که مال خودتونه زمین خودتونه. همسر شما مال شما نیست. فرزند شوما هوم موال شوما نیسوتاین زمین خودش ت

همسایه ی شما هم مال شما نیست. تمام مردم کره ی زمین هم هیچكدامشوان موال شوما نیسوتند. تنهوا وجوودی کوه روش 

فوردی فكور  سال راجع به تغییر 21سال  11وقتها سرمایه گذاری کنیم بعد بتونیم بهره برداری کنیم وجود خودمونه. ما گاهی 

رشد خودمون فكر کنیم اون فرد رو راحت تر تحمل می کنیم یا باهاش موراوده برقورار و به تغییر  سال راجع  اگر ی .می کنیم

ما نگاهمون این بود. توی این سیستم و شبكه که گذاشته بودن فكر کردن این نگواه  .سالم تر مراوده برقرار می کنیم .می کنیم

مقصر گرا است. نه اصلا .اس دیگر بحث تقصیر نیست. بحث این است که من دیگه چه کار می تونم بكنم. که اوضاع بهتر بشه. 

 برای من و برای دیگران.

موی گون  .ون می شه بیست. توی ی  امتحانی، همه هم تشویق می کوننهمه جا هم می تونیم این مثال رو بزنیم. شما نمره ت

می تونستم بكنم که از ایون هوم  شاگرد اول می شین و نفر اول دانشكده تون هم میشین یا نفر اول دوره تون. می گین چیكار

برای  خودتوون هوم هدیوه از خودتون هم البته تشكر می کنید ها. می گین بارك ا... می رین  .ی  سوال است دیگه .بهتر بشه
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همان که می گوییم اویا بودن معنوی اش ایون اسوت. گراست. می خرین. ولی دیگه چه کار می تونستم بكنم هم ی  دید رشد 

)سوال یكی: بعد اینقدر خودمون رو رشد بدیم بامث نمی شه که بقیه رشد نكنن؟ مثلاً فرزندان با همسرمون رشد نكنند، یعنی 

بیون  تمیوز  منعطف بكنم...(: بحث انعطاف را قاطی نكنیم. )اس چطور موی شوه فشوار و رشود کوردن رااینقدر من خودم را 

می آینود کنوار دریوای وجوود  شما وقتی بزرگ می شید ظرف وجودتان بزرگ می شود. دیگران کم کم به سمت شما  (دهید؟

چطور می شوه موا ماشوق بعضوی آدم هوا  .نشده یعنی هنوز ارتباط برقرار .احساس آرام  ایدامی کنندفی نفسه آنها هم  شما

هستیم. حضرت ملی را ما چرا دوست  داریم )به خاطر بزرگواریشان( بارك ا... چون دریا بووده. بعود از هوزار خوورده ای سوال 

توی مراوده ی حضرت ملی با معاویه شوما  ( از این ظرف وجود بزرگ ملی هنوز شما داری بهره می بری ؟ سوال؟011-1011)

م اینو میذارین انعطاف ؟ اگر به این می گین انعطاف همون انعطاف خوب یا مناسبی است که ما اسوم  رو موی بوریم. اگور اس

تفسویرش کورد. موا  اسم  رامی گذارید اقتدار همان اقتداری است که ما می گوییم باید جای خودش باشه. اینجوری نمیشود

آروم موی شوه ؟  چوه کسوی در درجوه ی اول بشید کی نفع موی بوره ؟ ول شما بزرگمی گیم شما بزرگ بشید. در درجه ی ا

شوما راه بیفتیود برویود اگوه خودتون. اس اتفاقاً نفع اول  به شما بر می گرده روزی هم که بلبشو شد همه چیز به هم ریخت 

دارید با خودتان همه چی را می برید هیچ چیز را جای دیگری نگذاشته اید. شما نگران این هستید کوه از توون سووء اسوتفاده 

بحث ظرفیت  یر خودغبشه و ... که اون بحث دیگری است. بحث ظرفیت هاست که اون بحث های بعدی است. رابطه ی خود و 

. )هفته ی ای  مزاحم خانم و آقا جون هم شدیم. بعد دیگه نشستیم دوتوایی بوا هوم خیلوی بحوث ها و چیزهای دیگری است

کردیم خیلی این بحث سوء استفاده بود. ایشون اافشاری می کردن که این موردی که شما می گویید سوء استفاده نیست یا به 

ن که من خودم را منعطف کوردم یوا خوانواده ی من می گفتم نه به نظر من ای قول معروف زرنگی نیست که اون شخص کرده.

سوء استفاده شده و این خیلی منو ناراحت می کنه( حالا روی ایون واهه هوا ما کرده اند به نظر من از   من خودشان را منعطف 

رت ملوی دن شما ... )حضرت ملی را هم مثال زدید خیلی سوء استفاده ها از حضورد. شما ی  کاری دیگران انجام میباید کار ک

بزرگوار بودن که براشون اهمیت نداشته( مثلاً )نمی دونم .... می گم باید به احتمال زیاد اینجووری  رشده است ولی ایشون انقد

 شده( 

   بله. خود حضرت ملی می فرماید اگر قرار بود به سیاستمداری مقایسه کنن مون از معاویوه سیاسوتمدارترم. چوون بوه حضورت 

ستید. امام ملی که شما ماشقشی ملی که وقتی می رود می جنگد آب را بوه دسوت موی آورد موی گویود می گفتند شما بلد نی

بذارید سربازهای معاویه بیان آب بخورن. این ملی شما ماشقشی. اسم این انعطافه یا کوتاه آمدن ؟ خیلی موضوع فرق می کنوه. 

واند فرصت کند ی  قطره خوون کمتور ریختوه شوود آن را ملی که شما ماشقشی هر صحنه ای که بت بستگی به نوع نگاه دارد.

اجتناب می کند. این ملی را ماشقشید. ممكن است بگید ملی کوتاه آمد کاش می زد این را می کشت. حضرت مسلمی کوه موا 

ال اینقدر ... حضرت مسلم شأن  خیلی بالاست. ما حضرت مسلم را ی  فرد مادی می دانیم. حضرت مسلم که اینقدر به هر ح

سفیر امام حسین بود و... اشت ارده بود. می تونست بزنه ابن زیاد رو بكشه. اگر من و شما بودیم می گفتیم تاریخ رو بوا هموین 

آدم بایود بشوینه تووی  موك کنیم. این ی  چیزایی داره ولی منطق هایی اشت سر همچنین چیزهایی هست که بعداً شمشیر

ما می گیم سرمایه اگر روی وجود خودتون بذارین ضرر  .ا اسم اینجوری روش نمی ذاریمخود آگاه  فكر کنه. اما به هر حال م

می کنین؟ انرهیتون رو بیارین روی وجود خودتون ضرر می کنید؟ اینكه قامدتاً ضرر نوداره. حوالا ممكون اسوت بگویم دیگوران 

وء استفاده کنن مقدارشون  کم موی شوه. شوما ممكن است با این کار سوء استفاده کنند. اتفاقاً آن دیگرانی که ممكن  است س

میاین اایین می گوین شوهر  هزار تومان هم خسارت خورده. 111ماشین تصادف کرده از اشت ماشین زده بهتون میاین اایین 

      امام رضا فدای سرمون بریم. فكر می کنید این موجی که درست می کنه تا کجوا موی رود ؟ توا قیاموت ایون مووه اداموه ایودا 
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می کند. هم ی  موه ساده ممكن نیست؟ ممكنه شما بگید شما ی  آدم ساده این. قبول ؟می خوام بگم مثاله نمی خوام بگوم 

انجام بدین فقط دارم ی  مثال می زنم ببنید تلنگری که زدم نوع گفتگویی که با این کردم این فردا ممكن است یه جای دیگر 

از  درست می کند این موه را ممكن است شما نبینید. ولی این موه قسمتی میشوود هم اتفاق بیفتد و ی  جای دیگه این موه

این چیزی که ما می گوییم دوران بلوغ جامعه بهتر طی می شه. و این موجها را بزرگان درست کرده اند. که بعد از سالها مون و 

که به قول معوروف مغضووب دسوتگاهه  شما می بینیم امام رضایی که به قول معروف همین جا شهیدش می کنن و ی  فردی

نمی کنیم مشهد الرضا جوری شده که تموام   حاکم بودن ما رداایی ازشون ایداالان شده طوری که اون آدمهایی که اون زمان 

اینها را اوش  داده. همه ی اینها تحت الشعاع جایی به اسم مشهد الرضاست. چون دیگر ی  آدم اینجوری است. دید مقصرگرا 

خودمان بگذاریم. توی رفتارهای بزرگان هوم هموین اسوت یعنوی  یم. فقط می خواستیم بگوییم اگر سرمایه را روی وجودنداشت

رفتن بعد دیدن یو  خوانومی  حضرت ملی شنیدید دیگه داستانی که حضرت داشتن توی کوچه ها می اون سری هم گفتم از

خون  فهمیدن این یتیمه بچه اش مثلاً بعد کواری کوه اونجوا چیزی می بره برای خون  بعد کمك  کردن بعد رفتن در  داره

حضرت ملی کردن اول صورت خودشون رو گرفتن روی آتی  گفتن ملی بسوز. من نمی گم خودمون رو اینجوری توبیخ کنیم 

این شون. نگشت شون رو می گیرن سمت خوداصلاً ما حد این جور چیزها را نداریم ولی اینا آدمای بزرگی ان. هر چی می شه ا

برای همسرتون فكر موی  .بزرگیه. بزرگی ایجاد می کنه. حالا فرك کنیم این را نگیریم. مرتب فكر تون یعنی شما فكر می کنید

توا  11فكر می کنید او رو تغییر بدین بعود از  .فكر می کنید برای برادرتون .کنید که اون تغییر کنه سالها این فكر رو می کنید

سال می گین اشتباه کردم انقدر فكر کردم. چون تغییر دیگوران بوه ایون راحتوی اتفواق نموی افتود. اموا از قبوال بزرگوی و  10

ی  آدمی که وجودش توسعه دارد وقتی می آید توی ی  جمع وارد می شه آدم حوس آرامو   ،بزرگواری شما ی  آدم بزرگ

بدون اینكه گفتگویی شكل بگیره. تازه اگر گفتگو باشه مراوده باشه همراهی باشه خب خیلی قضیه فرق موی می کنه. اصلاً ایدا

 کنه. بنابراین منظور این بود نمی دونم حالا دوستان دیگه متوجه قضیه شدن یا نه این نكته فكر کنم بحث فعلا کافیه برای .

ل ونیمشه. خیلی حرف می زنه. خیلی هم قشنگ حرف می زنه ولی کلاً ی  نفور یوا سه سا -من دخترم خیلی چلچلیه سوال:

 هر چیز دیگه ای که جلوی چش  بیاد حتی شده ی  بچه ی ی  ساله یا ی  آدم بزرگ سریع نطق  کوور موی شوه و اصولاً

م. دوسوت نداشوتم اولین کسی را که می بیند سریع می رود توی لاك خودش و بعد می گه نمی خواسوتم باهواش حورف بوزن

باهاش حرف بزنم. با خودش هم میگه من هیچ وقت ازش نپرسیدم چرا؟ خودش شروع می کنه به حورف زدن کولاً در ارتبواط 

نم  بعد. خب این خیلی برای مون برقرار کردن خیلی سخته خودشم می گه: هنوز باهاش دوست نشده بودم که دو سه بار ببی

وارد جمع نمی شه. حالا  حتی اگر شوده یو   می کشه کنار و فقط نگاه می کنه. اصلاًه چون هر جایی که می ریم سریع سخت

 بچه ی کوچكتر یا هر چیز دیگه. نگرانم که این تاکی می خواد اینجوری باشه. اینو باید ااسخ بدیم؟

نیم در قبض و بسوط یسیم. که ببیی ایشون در دو تاسه جمله بنو مسئلهجلسه امشب خیلی شلوغ شد.میخواستم بگم اگر بشه 

همچنین کاری را کردیم. ولی برای شما فرصوت نكوردیم  م یا نه. جلسه یكشنبه خلوت بود ی له را متوجه شده ایمسئله، مسئ

دقیقه روی کاغذ بنویسید ایشون مسالشوون چوی بوود. هموین چیوزی کوه گفوتم  1-2این کار را بكنیم. اگر می خواین ظرف 

ه. اصلاً چه بود بینیم چی می نویسین ... خب ممنون به نظرم کافیه. فقط ی  تلنگر می خوواهیم لاخره من باید ااسخ بدم یا ناب

را بخواند )نگرانی ی  مادر از دیر ارتباط برقرار کردن دختور سوه سواله و نیموه اش در خانوه بسویار هوم  مسئلهبزنیم. ی  نفر 

منزل خوب صحبت می کند به راحتی با ادر و مادر وارد  شیرین زبان است، اما در جمع غریبه ها صحبت نمی کنه( )کودك در

ارتباط میشود ولی در محیط بیرون که قرار می گیرد با کودکان یا افراد دیگر ارتباط برقرار نمی کنه بوه گفتوه ی موادر سوریع 

دید. روش شما شما کمی روش توصیف را استفاده کر (خود را کنار می کشد صحبتی نمی کند به سختی وارد ارتباط می شود.
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توصیف زیاد درش نداشت. )من ی  جمله نوشتم: دخترم حاضر به اذیرش فرد دیگری نیست و برای واکن  رفتارش را تغییور 

د مودل اگور بخوواهیم له بود اموا چنودهد( ببنید ی  مسئ خود را بروز تواناییهای می دهد( )بچه در برابر سایرین دوست ندارد

اون آخر راجع به حل  مسئلهم با مقدار کمی تغییر در زاویه که الان ایدا می کند راجع به تعریف له ها بپردازیاینجوری به مسئ

وقتی تعریوف موی کنویم بایود  .اینجا در درجه ی اول نگرانی است. نگرانی مادر مسئلهبه هدف نرسیم. ممكن است اصلاً مسئله

قسومت ن موه می زند. درست شد؟ نگرانی مادر نسبت بوه چوه ؟ اینها را بگویم. بحث اصلی در این ماجرا نگرانی مادر است. ای

نگرانی مادر نسبت به چیست؟ نسبت به کم رویی نیست. نسبت به مدم تناسب رفتاری در دوتا محیط است یعنوی اگور در دوم 

از جونس دیگور  آنجا چلچلی نبود در خونه هم گوشه گیر بود و اینجا هم گوشه گیر بود شاید مادر همچنین نگرانی نداشت. یوا

هم نشان دهیم دختری کوه در محویط خانوه چلچلوی اسوت در  یی  نگرانی مادر را باید نشان دهیم و یك مسئلهبود. اس در 

هم توصیف رفتواری  محیط غیر خانه ی خودش به سرمت با دلایل مختلف که بیان میكند می رود در لاك حرف نزدن. و دقیقاً

یم قضاوتها داشت بیشتر می شد. داشتیم برچسب می زدیوم. الان جالوب بوود هور چوه می کنیم. هر چه به دست آخر می رفت

بسمت آخر می رفتیم بر چسب بیشتر. کم رویی شد کلی گویی. از کم رویی هر کی ممكن است ی  برداشت کنود. اموا از ایون 

کلی گویی نمی بینیم. اوس  مدل صحبت و اون مدل دیگر که مادر می گفت کمتر برداشت می شد. یعنی اختصاصی بچه را در

را تعریوف کننود بیواورد.  مسئلهدر سال گذشته به دوستان می گفتیم دو  .را که می گوییم کار کنید مسئلهببینیم نوع تعریف 

خیلی سختی نه. مثلا چیزی را که می خواهید برای خانه تان بخرید را تعریف درستی  مسئلهالان هم می توان این کار را کرد. 

می خوایم برای خانه مان تلویزیون بخریم. این روشن بشه وقتی می گویید اون نگه ال سوی  دی ال ای  ما .ضوع بگیدکنید. مو

کوه  مسئله.درست هارت تعریف تان به وضوح بیان شود این میشود م مسئلهاینچ، چیزی بگویید که  01اینچ یا81دی یا الاسما

  را  است. اس فقط ی  تلنگر زدیم. اگر هموه هوم بخوونن در حقیقوت تفاوتهوا مسئلهاز راه حل در تعریف درست   %91گفتیم 

می بینیم. حالا اگر در گروه مشتاقان هم همین طور مطلب بگذارید با همین تفاوتها با هاتون حرف می زنن و قضاوت می کونن 

ی وقتها جمع نمیشوود. و هنووز شروع می کند به شاخه های مختلف رفتن و برای همین هم گاه مسئلهیعنی  .و ااسخ می دن

  هم انتظار نداریم این کارها را بكنید چون تمرین نكردیم. انتظار اینجوری نیست. می خوام بگم کوه ببینیود چقودر زاویوه ایودا 

. در کشور ما هوم گواهی من موضومم این نبود اصلاً تهطرف میگه به خدا  کند. بعد می بینید نه موضوع این بود نه مسئله. می

نجوری است. متاسفانه خیلی وقتها طرف طرح می دهد. من الان به جایی می خواهم طرح بدهم دیگه نمی دم. موا بعضوی از ای

طرحها را به بعضی از دوستان یواشكی می گفتم یا در جلساتی می گفتم یه چیزی در می آید می گفتم به خدا این چیزی کوه 

چون هر کس با برداشت خودش جلوو موی رود.  .شد یم. چی فكر می کردیم چیكر نمی کردشما دارید انجام می دید اصلاً ما ف

امشب هم خلا نااذیری ذهن را که می گویم در حقیقت کمكتان می کند که چرا این اتفاق می افتد. این اتفاق را تقصیر کسوی 

را برای من  مسئلهیف کنیم شما این را دقیق تعر مسئله ،نمی گذاریم. اما باید هنر بتوانیم به خره بدهیم جایی که می خواهید

مین اازلی که شوما بوه مون موی گیود  بگویید من باید این را توی ی  چارچوب بگذارم اازلی که شما میخواهیدبه من بگویید

منتقل بشه. حالا یه کم دیدید توی لاین اگر بخواید ی  مكس انتخاب کنید مكس  یكی است یكی می گوید نرمال یكی میگه 

شما ی  فنجان را نعلبكی ببینید  اشكال ندارد خوب هم هست اما اگر حد ررنگ تر کمی کم رنگ تر تفاوت در آنچی؟ کمی ا

منصر  مسئلهرا نمی توان از دل همچنین اتفاق راحت درآورد بنابراین تعریف دقیق  مسئلهاین دیگه جواب  ه نفر سماور ببیند.ی

موضومی که شما دارید اما ااسخ نسبی به شما می دهویم. هور اتفواقی کوه بسیار مهمی است که امشب تلنگر می خورد به اون 

می کنه نگران می شم. اگور   شما را در رابطه با فرزندانتان و خودتان بامث نگرانی شما میشود ببینید من الان اینجام مثلاً درد 

بوه  ؟ ذیت کردن آرامتر می شوم یوا نوهدر این سن صفرا شروع می کنه به ا است فكر کنم تمام آدمهایی که سنشان مشابه من

منحنی توزیع نرمال قرار داره یا نه ؟ ایون اولوین قودم.  در همین راحتی. اس اولین نكته راجع به فرزند من اینه که من بگم آیا
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غیر طبیعوی نیسوت. بوه     بچه ی شما حدود سن سه سالگی شرایط برای   بعد می گوییم نه در منحنی توزیع نرمال نیست.

رم غیر طبیعی نیست. چون واکنشهای ارتباطی تازه از سن سه سالگی شروع می شن که ارتباط را مدیریت کند. نمی گوویم نظ

نه اینجوری نیست. دارد خودش را مودیریت  ،هیچ کار نمی خواهد بكنید ولی چیز غیر طبیعی که بگیم باید سریع بریم دنبال 

اوس فعولا  اما اسم  مدیریت اسوت. .جایی که شما می خواستید شروع نكردهاز  .نیست می کند. مدیریت اش متناسب با شما

اسم  مدیریت است که فی نفسه چیز بدی نیست وقتی مدیریت می شود که بد نیست. بچه ی شوما در حقیقوت آموده دارد 

ه ی چهارسواله جیغی از سر مدیریت. این بهتر است از جیغی که بزند از سور استیصوال. در سون چهارسوالگی بچو. جیغ میزند

شكلات می خواهد می افتد روی زمین. خودش را روی زمین می مالد. این از سر ناتوانی و استیصاله. راه دیگوه ای بوه ذهون  

برای بچه ی چهار ساله. ی  بچه ای یاد گرفته هر موقع خودش را به خاك بمالد مامان  چیوزی بهو  موی  .این بده .نرسیده

ده. این یه قدم از او جلوتر است. ی  بچه ای نگاه می کند ببینید حال و هوای مامان  چطوره. الان باید خوودش را بوه خواك 

لات را بردارد و در برود. این شد مدیریت اوس اون اولوی از هموه بمالد وقت گریه باید جیغ بزند یا اینكه وقت دیگر خودش شك

مونی از قبل ای  بینی میكنه میبینوه تووی مهموونی کسوی ضعیف تره این سومی از همه قوی تره. بچه ی شما داره میاد مه

تشوخیص  بورای هموین موی گوویم چهارچرخهوا رو .ولی من میگویم لجبازی .این شروع مدیریتی است .یگه من نمیامهست م

)شما قودتان را  دبدین. اس یكی این بود که ببینیم در منحنی توزیع نرمال کجاست. دوم بعد از توزیع نرمال که مموم جامعه ان

با چه میگیرید با توزیع نرمال( بعد از این میایم سراغ هنتی  و خصوصیت خانوادگی خودتان. می گین در خوانواده ی موا بچوه 

یو  سواله دیگور بچوه را موی تواننود از  الان خانواده ای داریم به بعد از لاستی  یا اوش  میگیرن. هارا معمولاً از ی  سالگی

در هزارم نیستن ولوی هنتیو  اینجوورین  1جزو .نفرمنحنی توزیع نرمال هم خیلی این ط اوش  بگیرن. هنتیكی اینجورین. در

اینا هنتیكی اینجورین. باور کنین گاهی ای  من میان  یكی هم بچه اش تا دانشگاه می ره گاهی رختخواب  رو خیس می کنه.

روم نمی شه ولی دایی  اینجوری بود. وقتی دایی اینجوری بوود  ؟ بعد می گنمی ارسم این به کسی رفته .بعد توضیح می دن

یا نه. اس  هنتیكه دیگه. نمی گم هیچ کار نمی خواد بكنین ولی خیالتون رو راحت می کنه که در نرم خانوادگی خودتون هست

بچه سه ساله   گرایی. به جای ایده آل گرایی. ی  بعد از این می رید سراغ واقعیت .سوال دوم هم راجع به هنتی  خودتان است

در شرایط مادی قرار  .حالا در جمع این حالتی است .دختری که ت  فرزند بوده و اینجوری بوده و اینجوری باهاش رفتار کردن

وجوود دارد  مسوئلهمیشود که بگیم  جدی اگر جواب دهید تازه ملامت سوال ما را این سه تا ؟ایط مادیشراز خارهیا  می گیرد

دکتر براش تقویتی به  داده. هزار توا  میگهاومده ه . بچودش خطها رفع میمی خوایم به  فكر کنیم یا نه. اغلب در این  یا نه.

اتفاقواً او از سون  میگوهکار کرده. بعد که صحبت می کنیم می بینیم این به یكی از امضا محترم خانواده ی خودشون رفته. بعد 

 مموی گووی .نمی گویم به  نرسید کاری نكنیود .رشد کرد. خب خدا رو شكر این هم ممكن است رشد کند كدفعهده سالگی ی

ان کلی تغییر می کند. با توجه به این شرایط به نظر میاد وضعیتی که ایشون داره خیلی دور از انتظار نیسوت. تنگرانیحجم اون 

بچه  .کاری کنید به نظر من شیوه های رفتاری شما در قبال این قضیه را خودتان یادتان باشد یادداشت کنید ناما اگر می خوای

     1آیوا فصول  ؟آیا اذیرش موی بینود یوا مودم اوذیرش ؟که ارتباط با جمع برقرار می کند و قتی هدر چهره ی مادر چی می بین

یا این را موی بینود از چهوره  د؟ تو مطلوب نیستی در رفتارت. چپ را می بیند یا سمت راست را می بینست د صفحه ؟می بیند

 .ا را یه کم باید فكر کنیماینهشما 

را  قودیمتاننم هیچ چیزی بپرسم مثلا انتظار داشتم که تو صحبت کنوی( رفتارهوای در همون لحظه یا بعدش هم من نمی تو)

می خواین تغییور روشوی بودین بوا  ،به بعده 2از جنس فصل چیزی بگین که مشابه گفتگوهایی  نادامه دهید. اما اگر می خوای

تن از جلسه انجام بدین. می رین به هست با اجازه گرف 3و  2از اصولی که در کتاب فصل  .رمایت ی  سری ضوابط شروع کنید
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ی  تلنگرهایی می زنیم. از امشب دیگه کتاب را  بشه بحث امشب که باز فعلابه سرمت جواب می ده. که  می بینین 3و 2فصل 

 .بیشتر می فهمیم میک

هست ی  نق  بیان مطلب با ی  کلمه است. بعد حالا گفتم  جابخشی که در مورد تصاویر توضیح داده روشی که این سوال: 

گفته به جایی که براش توضیح بدهیود توو چورا همیشوه یوادت موی ره  یه وقتایی مثلابیان کنین.  روبا ی  کلمه احساستون 

ه داره ی  کلمه بچه نمی فهمد که تذکر اسوت هور دفعو نگفت اهارت. خب اینجا بعضی وقتامی گه ن اسرشهارت روببری به نا

ن میره. چیزی را اینجا وهر دفعه می گم ناهارت واومن تذکری نیست. خب اون یادش می ره براش می ره می گیم ناهارت بعد 

 یو  ومو بوه جوای   ه یه وقتواییچون خودش هم گفت ه؟با بیان ی  کلمه متوجه نشدم چطور می تونه ی  کلمه راهكار باش

ره و میوون یادش ا دفعهیم. اگر ی  کلمه بگیم که بچه نمی فهمه این تذکره. هر دب طولانی و نصیحت با ی  کلمه به بچه تذکر

 تموم میشه؟بگم.  لمهمن در ی  ک

      بوالا بوه اوایین ایودا جنبوه  در ذهن اجتموامی موا چون تذکر .بحث را اینجوری بگین. ما به  تذکر نمی گیم ببینید پاسخ:

 در گوشوزد یا نصیحت معادل را تذکر .گیریم نمی نظر در یادآوری معادل را تذکر ما ولی نیست بد آوری یاد. می کند

نمی خوام بگوذارم.  معنی کلمات بارگیریم. که ی  تصویر بالا به اایین ایجاد می کند. می خوام بگم روی  می     نظر

ا تذکر را به این شكل به  نگاه نمی کنیم. می فهمم چه می گویید چوون بعود کوه توضویح مکه  بگم الان می خوام

نید شما دارید اینجور موی یبب ییممی گومامثل همان جریان که می گم مقصر باید ایدا کنیم یا نه. اس  میشودداده 

تون حل شود. اون صوحنه ای  برد؟ می برد. ی  صحنه میرا می برد یا ن شگفتم امروز زهرا ناهارت. خب ناهار .یدگ

بهتره. حالاشما می گین برای بوار چنودم مون  پیدست چ ؟بهتره یا اینجوری  هیا نش بشهکه حل شد اینجوری حل 

گفتین زهرا ناهارت و این آمده ناهار را برداشته برده. سوال ایون اسوت کوه صبح صدبار نه ی  سال تحصیلی هر روز 

)اصلاح نمی کند( آیا بین اینكه ایون  ؟ نكرداصلاح  رفتارش رانه که بچه ی من بعدها تمكین نمی کنه یا سوالتون ای

شوما هور روز بوا  سال بچه زروز ا360شما را خراب کند و صحنه ای که حالا ی حسنه ی  صحنه ای  بیاید و رابطه

حفو  شوده  فعلاان تحسنه اما رابطه ی  ؟تذکر زهرا ناهارت ناهارش را برده شما نگران رشد آینده اش هستید قبول 

ونی منجر به رشد نشود و به کنترل در ی! حالا چكار کنیم که جملات و کارهای ما تكرار قامدتااست. این بهتر است 

ایون  بگیم اصلامی رسیم  0به فصل  رویم جلوتراون بحث دیگه ای داره. که وقتی کتاب را می  ،بیشتر خودش برسد

زندگی شما را تشوكیل  %09باید حداکثر  3و  2و  1ماجراست. فصل %01ماجراست،  %31ماجراست.  %21صحنه ها 

 %21باشود  0زندگیتون باید فصول  %81نرمال  عتوزی منحنیباشد. طبق  0باید فصل کم کم  تونزندگی  %01بدهد. 

لب اسم گذاشتن؛ اگر بتوانیم به صورت کوتاه بیان در مط 69ه ی فحباشد. بعداً به آنها می رسیم. )ص 3و  2و  1فصل 

، قسومت دوم. اسوم گذاشوتن موثلاً 69ه ی فح)صو ؟کنیم و توضیح ندهیم باز هم دچار مشكل می شویم( یعنی چه 

خودتان این مدلها را  تا همین حد آدم بگوید باز هم دچار مشكل است؟هاکت نپوشیده ای  است و تویخبندان بیرون 

هاکوت هوم نمیبیونم . ( چالشی دارد2است. )منطقه ی یخبندان قضاوت کنید ببنید این که بیرون  خوندید. خودتون

)نه توا هموین جوا  کودنی؟ی از قبل تندتر شد ولی هنوز خیلی تند نشده. مگه مقلت نمی رسه. چه قدر م. یه کتنت؟

ل ده مویوو ... اسوت. ن کوود. این دیگه اسم گذاشتن نیست. اسم گذاشوتن در 2ست کنین( این می شه منطقه ی یا

 دیگه است. 
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 را می خواندیم. مادات 2بود فصل  نگاه کردیم بهترکه را  2تصاویر فصل  که ببینیمبود.  2و  1بحث امشب تفاوت تصاویر فصل 

 1)فصل  ؟چیست  2و  1تفاوت فصل  ؟را چه ایدا کردید  2و  1فكری در این مكسها چیه و یكی هم فرق بین فصل  روزمره ی

 مسوئله 1فصول  (. )همكواری کنودبا ما ما می خوایم به کاری را  2بچه خودشان از ما چیزی را می خواهد می گوید ولی فصل 

    کنویم و همودردی کوردن مطورح همودردیبیشتر در مورد اهمیت اینكه چرا بایود  1فصل (. )مال مادره 2فصل  بچه استمال 

ها و ابوراز همودردی راهكوار بیشوتر  مسئلهگونه این کار را انجام دهیم. چگونگی حل که چ میكندراهنمایی  2می شه در فصل 

بیشتر راهكاره. چگونه  2کنیم. فصل   همدردیدارد که همیت طرح شده اینكه بفهمیم چقدر امها بیشتر ضرورت 1فصل  دهد.می

بچه بود که چطووری اونوو مودیریت کنویم.  مدیریت احساسات 1فصل )بدیم( به این همدردیه برسیم. چكارایی می تونیم انجام 

کنویم   ت که هودایتاس 2بعدی فصل  اله یاحساسات رو درك می کنه و  چهب 1مدیریت احساسات خودمون( )فصل  2فصل 

( نكته ای کوه موی خوواهیم بگوویم هموین اسوت. استوالد بر انگیخته  2فصل  ستکودك بر انگیخته ا 1احساسات رو( )فصل 

ایدا کرد. خیلی چیزها. آن نكتوه ای کوه نفور قبول گفوتن  2و 1فرستین. خیلی تفاوتها می شه بین فصل ت بلوابراشون ی  ص

نكنویم دمووت بوه  طویرا بوه درسوتی  1اگر فصل  2ود به فصل وربرای  .بناییستزیر  1برای این مدل گام به گام فصل  قامدتا

نبیند و همدلی باموث آرامشو  و ارتبواط قووی  یاگر بچه در رفتارهاش با شما همدل .یم دورزادهمكاری کلاً بی معنی است. بن

بچه ای که وقتوی بوه  .دستور همی ش ؟دموت به همكاری نمی شه می شه دستور. متوجه شدین  ماترش با شما نشد اسم کارش

ینوه خوود موضووع را کوار نودارم مادرش مراجعه می کنه راجع به شكلات همدلی می بینه راجع به ی  کار دیگه همدلی می ب

بیا. ماهیو  را گرفوت ولوی مطمئنواً  میگیمه گفتم مثلا می گوید ماهی  رو بده ارت می کنیم و دفعگفتیم همدلی می بینه. اون

موی شوه و در حقیقوت یو  آرامو  نسوبی در  یبچه ارتبواط  قوو.  1همدلی توش نبود. وقتی اینجوری ممل می شه فصل 

 .را بریزین دور 2را خوب طی نكنیم. کل فصل  1که با مادر همكاری کنه. حالا اگر فصل  هآماده ی ایناین بچه  .وجودش حاکمه

شوروع بوه  ،را حوداقل نفهمیودیم 0م و فصول ینرسید 3برای همین می گم این کتاب گام به گام برای همین گفتیم تا به فصل 

       شوروع موی کنیود چوه کوار  1ازفصول  ،دیواكویچ را ندار حالا شما ایون اكیج. ی  میشه 0+ 3+  2+ 1چون فصل  .مل نكنیمم

را یاد گرفتیم می گیم بسم ا... شروع کنیم. خب خوبه می گین بسم ا... ولی بسم ا... را باتودبیر  2و  1. لنگهاتون می ا ؟می کنید

در دستتون نیست. مثل آدمی که می ره به جنگ می گه شمشیر دارم برم دیگوه  اكیج فصل را یاد نگرفتیم تا 0تا  .شروع کنیم

می گوه ای  چی؟ غذادارم. می گن  مرکبمی می گه مرکبرم دارم برم دیگه. می گیم بابا ی  سپشمشیر دارم میگه می گین برو. 

 ون میواد، اونتدسوتاكیج  را که برید 0و ی  مجمومه داشته باشین. تا آخر فصل  اكیج نیست. دیگه شما باید ی مهم  غذابابا 

روش کوار کورد.  میشوهوی این مایه هوا تاین کار انشاءا... حالا نكته ای که گفتیم بیشتر  مبرای انجا هبهتون کم  می کن اكیج

که توضیح بدیم. من فكر موی کونم  هروش این یه 2ندین ولی در فصل  وتوضیحیگه منطق م شكلاتدر مورد  1)جایی در فصل 

تامیری می گذارد ؟ ایون تفواوت  این تفاوت نیدیاین دو کلمه با هم فرق می کند!( حالا با داستانی که امشب می گویم بب مفهوم

دوسوتان بعضوی  .هسوت 2و فصول  1اوتهای زیادی بوین فصول تفیا خیر. تامیر نمی ذاره.  نید تامیر می گذاردیهست بله ولی بب

که یكی از دوستان گفتن مقدم و موخر  جمله ای جملهاز .دوستان گفتند رو دیدمیه سری نكاتی که  همف .هاش رو اشاره کردن

هر کس به کتاب نگاه کنه مقدار زیادی از اینها می تونوه  .ه کتاب می شه فهمیدبولی اینها رو با نگاه کردن  .بحث مهمیهخیلی 

نكته ی مهمی که ما می خواهیم درهمه ی قسمتها شروع کنیم به مرور کردن و به منوان ی  جزء مابت کار  -2به دست بیاره. 

ارتبواط( ایون  کودك )طرف ؟چه کسی بر انگیخته است  1که بحث رو بهتر بفهمین همین برانگیختگی است. در فصل  باشه ما

 ،بوق بحوث روز اول فرسوتنده و گیرنودهظاهر قضیه ط .شراست مراجعه می کند به آدم بزرگت ختهاست. چون برانگی ختهبرانگی

در هر حال می گویم مودیر ارتبواط و طورف ارتبواط. طورف  .وگیرندهفرستنده  نمیگیمظاهراً طرف ارتباط است. دیگه  فرستنده

نشسته داره تلویزیون نگواه موی کنوه شوما داریون  هاط حالتتون مادیه. باباهببه منوان مدیر ارت ولی شمااست  ختهارتباط برانگی
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ت طورف ارتبواط اسوت. اینجوا مسو گویاس برانگیخت .آشپزی می کنین حالت مادی دارین. اون میاد یه حرفی به شما می زنه

 . مورد توجه قورار دارد به حد کفایت ب، بچه حس کند کهتصویر کتا مهمترین نكته در گام اول: .تواناییهایی را باید داشته باشیم

دارین به  توجه  هبشنین اینجوری متوجه می ش روبروشنگاه کنین  شچشا یشما تو ینست که برگرداینه زمان توجه شما ی

داره  ادهه زموان کنوارتون واسوتی .ه زمان دستتون رو می زارین روی شون ی .ن خب باباریه زمان دست  رو می گیی .می کنین

. ممكنه در حال انجام کواری !!!!خب !!!!مجب ؟؟؟ه زمان کافیه بگین آره. اینجوریهی .حرف می زنه بر می گردین نگاش می کنین

ت بیشتر بره ارتباط چشمی مستقیم رفتاری حتی هم قد بچه شودن سم ی بهگقامدتاً هر چه برانگیخت .باشین. کفایت توجههم 

توجه ار می شه خوودش کلوی از راه را بورای  ظرف هاین رفتارهای جلب توجه کننده یا حس کنضرورت ایدا می کند. که خود 

توو دام  ینهای مختلف  را گفته. اگر دیدین داردلشما طی می کند. این قسمت اول قسمت بعدی روشهای همدلانه است. که م

برانگیخته طورف  1. اس در فصل تمرین میكنیم   و نصیحت می افتین بیاین این مدل. رو استفاده کنین که اینها رو بعدسار

ارتباطه. در این حالتی که مدیر ارتباط برانگیخته است البته ما امتقاد داریم  مدیربرانگیخته خود جناب  2ارتباط است. در فصل 

اسوت  صفحات دست راست مدیریت نشده اتفاق می افتد. ولی دست چپ مدیریت شده است. در حالی که مدیریت ارتباط قورار

ی  مدیریت نسبی داشته باشد که شروع نكند و آینده و گذشته و همه ی اینها را بیواورد  ابتدا بر خودشاتفاق بیفتد طرف باید 

    حموالتوو  ی نمیرسویهمین بود. از آخر بوه جوایهم  یروزآدم نمی شی. دیروز هم همین بود. ار تووی میدون بریزد سر بچه. ت

نید از کجا به کجا رفت. این در حقیقت دارد برانگیختگی خودش را روی سر بچه خوالی موی کنود. یمی شی تو این جامعه ... بب

یو  مودیریتی  اول .این معلوم است چه اتفاقی می افتد. حالا می گه به جای اینكه تو روی این خالی کنی ایون را هودایت کون

 .م هست جای دیگه هم هستبكن. هدایتی بكن روش رو هم بهتون یاد داده. تو قدرت تصور فصل ی  ه

جلسه ی بعد به نومی ایون اسوت  تمریناس تفاوت اصلی که بعدها ما خیلی باهاش کار داریم همین است. که همینجا بگوییم 

با این دوتای دیگر در چیست. مكساشو نگاه کنید نه اینكه بخونید. البته  3رو می خونید می گید تفاوت فصل   3که شما فصل 

تفاوتشوون در  2بوا 1وقتی می گم مكس میبی هم ندارد کتاب را بخوانید. حداقل را دارم می گویم. ببنید که مكسوهای فصول 

 از آخر هم می رسویم بوه فصول .بشه نی  مدل تفاوت دیگه هم ایدا می کنید که تفاوت این سه تا تكلیف  روش چیست. باز

کوه چوه داسوتان اینسوت که برای تفاوت فصل ها داریم نخ تسبیحی داره می شه. ولی داستان ما  لال که تكلیف  روشنقستا

کورد و کوی  روعشو که کوی هد، درستینید ماجرا را مدیریت کنکم  می کند به شما که بتوابسیار کسی برانگیخته است. و این

م هست. موخر ه و مقدم. میاد توی میدون و شروع می کنه است اوکسی که برانگیخته  عمولام ملی القامده ولی هنكرد هم بحث

که او یه کم آرام بشه و بعد شما. اما محور اصلی داسوتان برانگیختگوی  بچه استاولویت مال  قامدتا بچه ی شما نسبت به شما

 .است

م. این کتواب مهارتهوای یریز گام ها را می گوی 1را بخوانید. سعی کنید ریزتر بخوانید. فصل  1تمرین های جلسه ی بعد، فصل 

داریم. اون حرکت آهسوته رو بهتوون ه ای گام به گام است. ما می گیم برای هرگام هم ی  ریز گامهایی داریم. یه حرکت آهست

کامل بخوانید اگور شود  .را نگاه کنید اشهگفتیم مكس  چون جلسه ی قبل .انتظار داریم شما کامل بخوانید را 2م. فصل ییگم

      اول فصول اسوتفاده کوردیم. شوروع موی کنویم بوه ورق زدن صفحاتتند تند ورق می زنیم. مثل اون روشی که یه دفعه برای 

را یو   1طلب مبور می کنود. )ریوز گامهوای فصول منبود بریم. یعنی از دل شما  61مطلبی نداریم. صفحه  61گیم صفحه می

مثال می شه بزنید که ....( شما کاری نمی خواهید بكنید این ها را من به شما می گویم. فقط خونده باشید کوه بگیریود. وقتوی 

 :باز با دو تا نگاه   را نگاه می کنیدرامكسهای 3گفتیم همین این کار من است! فصل 
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 وت این فصل با دو تافصل دیگه ای که اینجا گفتیم در میارین(  تفا1

 د.کنیمی چهار مادت فكری را ایدا  ( 2

ا را هوومی اونجاست. سومت چوپ قامودتاً اینقامدتاً مادتهای فكری چهارگانه در صفحات دست راستی بیشتر است یا هم  به ن

با روش مدیریت شده استفاده کرده کوه  هاالعاده کم رنگ است یا دیرتر وارد اینها شده. قامدتاً ما فكر می کنیم از اینندارد. فوق 

 .رین برای جلسه بعدمتا ت هنای مادت نیست. این سعالزاماً دیگه به م

ن چه چیوزی دتصویر اول: به جای توضیح دا .که ایدا می کنید شامل چه چیزهایی است ییبفرمائین مادتها 2در تصاویر فصل 

 بود؟ چه یادتان هست فكری مادتها ؟ چی کجا بخوانید – ؟ن یشكار کرد ؟ایدا کردین 

 داریوم کوه توره روشون جا یه ولی. همن شبیه اینها تمام مشخص طور به. گرایی آل ایده -قضاوت -گرایی مطلق –کلی گویی 

 مشخصوا گاهی اما کردیم هم قضاوت بینیم می وقتی را مطلق خود. است گویی کلی نومی گرایی مطلق. کنیم می گرایی مطلق

كنین اینها میمطلق و کلی گویی بیشتر به هم نزدیكترن. حس ورایی گ آل ایده. گرائیه آل ایده شتریب این.  بیشتره مطلق میگه

گرایی بزارین واقعیت گرایی. واقعیت  گفتیم به جای ایده آل .را. اس ببنین تفاوتهایی بین اینها هست ولی خیلی به هم نزدیكن

وی مشهد سرمت مجازی که تها و متناسب ها. واقعیت این است که اگر کسی توی خط سرمت  تناسبگرایی یعنی چه؟ یعنی 

      هور چویحوالا شوما  .روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی هست بخواد رمایت کنه هزاران فح  می شنوه. واقعیوت ایون اسوت

کوره. واقعیت این است که در بسیاری وقتها بوه خصووص  مگهاین تابلو رو نمی بینه  -این ی  واقعتیه. ای بابا .می خواین بگین

واقعیت این است. چرا مبور ممنوع؟  .ع میرنورود ممنو 1مهدیهمین  تویمی رن  ها مهد کودكاونایی که دنبال بچه ها توی 

 کلفوتبوا گوردن  طورفمتوری مبوور ممنووع موی ریون 0لایه تیكه اح برداریندارین بچه رو  مجلها ین برن. شمدحداقل راه ب

واقعیت گرایی تناسب ها و متناسب ها را می بیند و آدمی که واقع گرا تر هست کوم تور اذیوت موی شوه  .وامیستههمینجوری 

چون واقع گراست. آدم ایده آل گرا خیلی اذیته. واقعیت این نیست که حرف را به بچه ی آدم ی  بار موی زنون. واقعیوت ایون 

بوه  .ی گویی به جای آن طیف بزاریم. طیف واقعا وجود دارهرا به خود حضرت آدم ی  بار زدن و .... اس ببنید کل حرف .نیست

ایون ظواهراً  .شما وقتی می گین اسرم نماز بخون .جای مطلق گفتیم مصداق بذارین )مصداق یعنی چه ( محل صدق یه چیزی

 ؟نموازی د. به مطلق می چسبد بعد می گیم این که مطلق شد باید بدونیم چوه سبگویی هم نمی چ ایده آل که نیست به کلی

      دارد موی خوانود بعود یو  دفعوه بوا سورمت و دور تنود  برشما نمازی که ایام .مصداق نماز را ببنید. نمازهای مخلتف را ببنید

ب ه تعجوو برکاته می گه یا نه. بعد هموورحمه ا..ده یا نه. والسلام ملیكم ینمی دونم آخر نماز به خودش هم سلام م ،می خواند

موی گوه  ؟آمده  مهمیر خبجبرئیل آمده  ؟آیا وحی نازل شده ؟چه اتفاقی افتاده د؟ز انقدر سریع تموم شچرا این نما می کنین

نموی بینیود.  .ندیدیود ؟محل صدق. این محلهای صدق را دیدیود .دیگه مصداق استمگر نمی شنوید صدای گریه بچه را؟ این 

. قورآن صامتقرآن  .قرآن محل صدق  کیست؟ اولیای خدا اتفاقا دین که به من و شما رسیده از همین محلهای صدق رسیده.

ش رو دابعد مربی جایگاه  محل صدق نمایاندن است. که بچه وقتوی ا .دارن به من و شما نشون می دنناطق. محل صدقها را 

 اینها ضومن نیدیاس بب .ه همچنین جایگاهییها را با او تكرار می کند. خوش  می آید. تكرار می کند. قدر میاره هی محل صد

ا بحوث هولسوه بخوواهیم راجوع بوه اینج 0-6اما کاملا هم بخواهیم بحث کنیم شاید  تفاوتهایی هم دارن این که به هم نزدیكن

نه مون زورش رو دارم نوه ایون جلسوات  .ملمی بكنیم بحثهایلا همینقدر برای ما کافی است ما که نمی خواهیم بریم فعکنیم. 

بتوانیم از این به درستی استفاده کنیم اس اینها ضومن تربیت نگرها را بزنیم که بعد در بحثهای کفایت  را دارد. می گم این تل

بگیرن و تفاوت کنن. آخرش هم که به جای قضاوت توصیف  فاصلهمی تواند مدلهای مختلفی از هم  منداینكه خیلی شبیه به ه
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ه وماهوگن مثلا فرك کنید من ی  بچه ی سه سواله و د بود. همان داستان یكی بود یكی نبود است. یعنی در این داستان می

در اغلوب  ،وقتوی موی ریوم مهموونی ،دارم. ی  دختر سه ساله و دو ماهه دارم . یه کم فرق کرد. کوه از حودود دو سوال اوی 

ه توصیف شد. آقای دکتر من ی  بچوتو اغلب میهمونیها حرف نمی زند. هم   ،مهمونیها فقط ی  مورد یادم می یاد حرف زد

من ی  بچه دارم اصوولا روابوط اجتموامی خووب برقورار نموی کنوه  (قضاوت)یه بچه ی گوشه گیر دارم  (قضاوت.).کم رو دارم

   که . حالا با این نگاه می شه اصلا راه حل داد؟ چی باید بگویم؟ چوون قضواوته. اصولا موضووع دسوتت  قضاوتههم   (قضاوت)

لا همین قدر برای ما کافی است که اینها را بیان کنیم. کلوی گوویی را هوم کوه فعنمی یاد. اس تفاوتهای اینها جای بحث دارد 

چیزها که ترکیب اینها با هم هست در طیف خیلی به ما  بعضیدر این بحث ی  تلنگری هم بزنیم. ما راجع به  .خدمتتان گفتم

       شوما. سوعی کنیود طیوف ببینیود احسواس هببینید راجع به هور کلمو .کم  می کند. کلمات احساسی در گروه مشتاقان بود

احساس حوداقل سوه توا طیوف موی تووان یافوت اگور  ههر کلم. می گید مصبانیت . ی  طیف درست کنید زیاد و خیلی و کم 

م. اینجووری بگووییم خیلوی مصوبانی و مصوبانی و کموی ایدا کنید بهتر طیف  را مشخص کنی بخواهیم بالانس درست تری

  مصبانی و مادی و ....    

 

 این میشه الاکلنگ 

 هاینم باید بشنوه. قرار نیست بچ .شما فقط از شما بشنود که مصبانی هستید. خیلی مالی . چقدر کیف کردم هقرار نیست بچ

سمت راستی آمده. این یكی از ایرادات کتاب هست ولی  شما  فقط بیاد این صحنه های مصبانیت را ببیند توی کتاب بیشتر

این بالانس به نظر خیلی تصنعی می آمد. مد می گفتیم برو بابا این چه کتابی است. آقامدتا اگر همه صفحه های خوشایند می 

میكنه. حالا یا فیلم  شما ناراحتید نشسته اید روی مبل مثلا بچتون با اون حالت کودکانه میاد ی  ماچتون . را هم باید ببینید

ببیند که یه کم از مصبانیتتان کم شده است . می گه بابا حالا بهتر  . خوبمی خواهد شما را مدیریت کندیا  بازی می کند، 

میبی نداره. داره از شما چه  می بیند؟ ی  طیف می بینه.  .شدی؟ می گم فكر کنم اگر ی  ماچ دیگه بكنی یه کم بهتر بشم

ق. قیافه ی شما که داره باز می شه و اینو نشون می ده مگه نومی توصیف نیست؟ حتی اگر نگید. تمام اینها همین میشه مصدا

به هم ربط دارد. اگه شما نفهموندین که تناسب ها و متناسب ها آدم ها را تغییر می دهد؟ منم آدمی هستم که می توانم 

من می تونم روی تو امر  .تغییر می کنه. تو می تونی روی من امر بذاری تو روابط .طیفم ظرف چند دقیقه ای بالا و اایین بیاورم

   بذارم. من می تونم خودم را بیرون بریزم. راحت و یكی دیگر را له کنم اما بچه ی شما هم دارد اینها را می بیند. تمام اینها

برای خودتون درست کنید. گفتم با  در بحث حس ها هم یادتون باشه حداقل ی  طیف حسیهم ترکیب شود.  می تواند کنار

ی  کلمه که ایدا کردید ترس: کمی ترس و خیلی ترس و ترس گرسنگی : خیلی گرسنگی و گرسنگی و کمی گرسنگی . این 

تا سه برابر میشه . ولی خواهشا کلمه ی امصاب خوردی  11-10طیف را درست کنید حداقل سه برابرمیشه واهگانتون . همان 

می آورد. بعد  نومی قضاوت است. ادر آدم را در .نكنید. امصاب خوردی کلی گویی است. مطلق کننده است را دیگه استفاده

خواب  میاد می گه امصابم خورده. اصلا نمی تونه رابطه برقرار کنه.  ،بچه ی شما فردا مثلا گرسنه شه می گه امصابم خورده

ماشینم  .خود ما هم دیدیم مثلا فردا چكم داره وا می خوره می گم امصابم خورده .ظاهرا شاه کلیده ولی بسیار به درد نخورده

آخه یعنی چی؟ یعنی بچه ی شما چی باید بفهمد برم مسافرت امصابم خورده ....  داغون شده می گم امصابم خورده. می خوام

م. یامصابم خورده! بالاخره ی  فكری بكن از اینكه بهتره در حال رفتن باشی، در حال برگشتن باشی، تو مسافرت می گه بازم

)مادت کردیم آقای دکتر( ما مادتها را می خواهیم روش فكرکنیم مثلا یه کاری براش بكنیم. )آخه ما نمی دونیم چه مونه!( 

 خیلی مصبانی ، مصبانی ، کمی مصبانی ، مادی
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م خدا خیرتون بده . جانا سخن از زبان ما می گویی!! اگر ما خودمون بدونیم چمونه که مشكل حل می شه. خب اینو فقط گفت

 . روش توضیح دادن: چیزی دارید بگویید: 2برای اینكه بریم سراغ مكسهای کتاب اولین تصویر فصل 

 .  مطلق گویی هم دارد . کرده واقعا تشدیدش   واقعا بی مسئولیتی              قضاوت          

 ب توی وان بالا آمده توصیف است. توصیف خود اتفاق. آبیلی 

شما و قتی برانگیخته هستید توضیح  1گفته است توضیح ندین ( ببنید توی فصل  1ح است توی فصل )توصیف بهتر از توضی

اینجا بچه برانگیخته نیست. نشسته داره بازی خودش را می کند. ظاهرا بی خیال این  .را به منوان اارازیت دریافت می کنید

دش است. دیدید بچه دارد نگاه می کند که چیزی دارد اصلا توی خط خو .حرفهاست. داره به آب نگاه می کنه کیف می کنه

اس  ؟آت  می گیرد. شما آت  سوزی توی ذهنتان می آید ولی برای او چقدر قشنگ است توی ذهن  می آید. متوجه اید

 مثلا بچه ی من .افقها خیلی فرق می کند. او الان اصلا توی این خطها نیست شما می ترسید خانه بترکه چیزی منفجر شود

 جالب! تازه کلمه دیروز باتری دست  بود می گفت می خوام بگیرم روی آت . گفتم ممكنه بترکه. گفت منفجر می شه؟ چه 

انفجار براش نگاه جالبی دارد. بیشتر مشتاق شده که بترکه چون توی بازیها چیزی را منفجر می کنند کیف می کنند. ببینید 

جا به ملت اینكه توضیح شما نه تنها منتقل نمی شه اارازیت هم هست. اینجا توضیح دادن اون .اس نوع نگاه فرق می کنه

ن توضیح ادن در شرایط غیر برانگیخته با اوبنابراین این توضیح د .توضیح دادن با کلمات کوتاه جایگزین توهین و تحقیر شده

ز وان بالا آمده الان سر می ره همه جای دادن در شرایط برانگیخته خیلی فرق می کند. )ولی این نیومده توضیح بگه که آب ا

خونه را خیس می کنه. نیومده اینطوری بگه. توصیف کرده فقط گفته آب از وان اومده بالا.( یعنی توصیف کلمه ی خوبی است 

 معمولا توصیف داستان توی ذهن آدم می آید که .اما بعضی جاها وقتی می گوییم توصیف حس می کنید طولانی تر می شود

به جای توضیح توصیف بگذارید ما  2نی تر از خود ماجراست. ولی شما اگر با توصیف بهتر می فهمید بروید تا آخر فصل طولا

       روی کلمه هیچ چیزی نداریم . بخصوص که کتاب ترجمه است. )برای من هم این مورد ای  اومد چون توی فصل اول

 بدین. من برای خودم نوشتم توصیف.( می گفت توضیح ندین ولی اومدیم اینجا گفت توضیح 

م این کلمات را ی  بار با هم یادمون باشه آخر این دوره کم  کنند دوستانی که زبان اصلیشون انگلیسییه آخر این دوره تما

 و اگر شد با ناشر محترم یا مترجم بگوییم اصلاح کنند.  یمنبخو

میشه مطلق گرایی. کلی گویی «  همیشه شیر وان را باز می گذاریتو » شد قضاوت . « واقعا بی مسئولیتی » سوال: الان

 کجاست؟ 

بعد اینها جایی که باید مصداق باشه و چیزی جز آن قرار می گیرد می شود مطلق. به نظر من مطلق خیلی به  نمی چسبه. 

گویی یا ایده آل گویی است. این نیست که اینها قضاوته، مطلق گویی ، کلی  مهم صفحه ی بعد: ببینید به هم نزدی  است .

 01-81بعد هر کدام از اینها بود ایداش کنید تا بتونیم تغییرش بدیم. بعد چهار تا را کنار هم بنوبیسد % .فعلاً کشف کنید

وقتی این  .گردید ایدا می کنید. می گید من اس بیشتر دارم قضاوت می کنممیدر خودتان بر درست تشخیص می دهیم. حالا

. ی  رویكرد در ذهنتون . میتونین ایدا کنینید اون موقع راه حلی که بیشتر به درد شما می خورد می شه رویكردرا ایدا کرد

متناسب با خودتون بچینید دیگه قابل کپی کردن برای من نیست. هر کسی خودش را می تواند ایدا کند. اس فعلا سعی کنید 

یا این؟ چون ترکیب است اما اغلب وقتها می شود ایدا کرد که کدام است گاهی وقتها واقعا سخت است بگوییم این  .ایدا کنید

ای را  مسئلهو کجا قرار می گیرد. صفحه ی بعد چیزی داریم؟ به بچه ی آدم چند بار باید بگن که می شه ایده آل گویی. )من 

د بگید فكر کنم دفعه ی صدم ی تونیچندین بار می گویم ولی جواب نمی دهد. مجبورم بگم چند بار باید بهت بگم( خب م

دارم بهت می گم . این که خیلی بهتره. ضریب نمیگیم . راست باید بگم . قبول. )خب اگر بگی چراغ روشنه بگه خودت  هست
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خاموش کن چی؟( برای همین گفته شروع نكنید تا آمادگی این ااسخها را هم داشته باشید. ما براش جواب داریم. خب 

؟ بیشتر مربوط به منطقه ت(  همین حالا تلفن را قطع کن چیهقطع کن بیشتر مربوط به منطقه هاس)همین حالا تلفن را 

فرك اینجوری در نظر بگیرید. مادره اینجا نشسته . بچه هه داره  ا ایدا کنه؟ مطلق گویی:ببینیدکسی از این چهار ت .هاست

را هم لازم دارد. کمی بلند می شود همچنین حرفی را  تلفن صحبت می کنه . درست شد؟ این مادره می خواد زنگ بزنه تلفن

می زند؟ همین حالا تلفن را قطع کن؟ وقتی مصبانی می شود. اس مادر یا نشسته یا تلفن را قطع می کند طیف ندارد. یا 

در آن  به کلی گرایی می خورد .یا گل و بلبل است یا آت  است. درحالیكه انسان این جوری نیست .اینوری ست یا اونوری

مشخصا ایده آل  ) اید آل گرایی نیست؟( .بپردازه طیف دیده نمی شود. بعد بچه از این ندیدن طیفها یاد می گیرد به مطلق ها

می کند. درسته این  ینیست اونجا که می گه چند بار باید بهت بگم تو دیگه بزرگ شدی این مشخصا دارد نگاه ایده آل گرای

یگه بزرگ شدی ... ولی همانطور که گفتم اینها خیلی به هم نزدی  است اما گاهی به یكی هم بازم کلی گرایی است تو د

روشن است کجاست. برای همین می گویم توی خانه اینها را  %61-01بیشتر می چسبد. خیلی گیر به این ندین. ای  از 

 دقیق فكر کنید. 

 صفحه ی بعد: دادن اطلامات 

له و درسته و واقعا. اصلا نگاه بالا به اایین چقدرم لذت بخ  است. خب فكر می کنه )مادت رفتاری: دست به کمر زدن( ب

 راجع به مادتها به حد کافی صحبت کردیم. 

اگر یادتون باشه ی  مدل چهارچرخی را گفتیم. گفتیم نعوذبالله آدم را تشبیه می کنیم به ماشین. به ی  مدل چهارچرخ. این 

بتوانیم کارهایی را که می خواهیم انجام دهیم وگرنه آدم قابل مقایسه با این وجود چهارچرخ تشبیه به ما کم  می کند بهتر 

امشب هم می خواهیم مدلهای مختلف مثال بزنیم تا بیشتر با وجودخودمون آشنا بشیم. به  .نیست. این ی  مثالی بود که زدیم

اس مثالهای دیگه ای هم می خوایم بزنیم از این که ما  .مطرح میشودناخت خود است در بحث خود آگاهی مبارتی ادامه ی ش

چه مدل تشبیهاتی می توانیم برای خودمان قائل شویم. بحث امروز ما روی فكر است و مقداری روشهای اشراف روی فكر. فكر 

بگوییم بیرون ما  ما اینجا بحث دانشگاه و آکادمی  نداریم نمی خواهیملاسهای ما مساوی است با اردازش. تاکید میكنیم در ک

ر کتابهای روانشناسی را قبول دارند یا ندارند. ما می خواهیم حرف هم را بفهمیم. حالا می گیم اردازش یعنی چی. فكر را د

گن مشابه ی  کوه یخ است که در سطح دریا قرار دارد. احتمالا شنیده اید. کوه یخ در دریا . کوه یخ قسمت بیشترش در می

اایین را می گویند ناخودآگاه . اس فكر من یا اردازشگر وجود من دو  .هت بالا را می گویند خودآگاهکجاست؟ زیر دریا. ج

کوه یخ  .این اایین قسمت بزرگ  کجاست ؟ .گن ناخودآگاهرا میگن خودآگاه ی  قسمت را می قسمت ممده دارد. ی  قسمت
1

3
یا  

1

4
یعنی قسمت خودآگاه  %3گن این بالاست. ی  مده ای می 1دند %در بحث فكر ی  مده ای معتق .بالاست بقیه اایین 

متفاوت است. ما با کدام موافقیم ؟ ما با هر کی درصد کمتری بگوید با او موافقیم. یعنی اگر بگوید 
1

1000
ما با فكر این بالاست  

ی بگوید این بیشتر موافقیم. فردا یك
1

1000000
ن خیلی کوچ  است. خیلی است می گیم با این موافقیم. یعنی مقیده داریم ای 

د. خودآگاه و ناخودآگاه چیست؟ الان کجا نشستید؟ جواب  اینجاست به کل فكر. این در ذهنتان باش کوچ  است نسبت

)خودآگاه( دیروز همین وقت کجا بودید؟ ) باید از خودآگاه ایدای  کنید( اریروز همین وقت. سال ای  همین وقت. 

آگاه هست . تقریبا مابت شده به صورت ملمی که هیچ چیزی را فراموش نمی کنیم. ولی جواب  در ناخود .کارسختی شد

شواهد اینجوری نشان می دهد. نشانه آن این آدمهایی که تصادفی کرده اند و یكدفعه شخصیت چهارسالگی شان گل کرده . 

سامت مطلب روی آن 11وچ  اس امبات شده و شواهد زیادی داریم . در بحث دینی که موه می زند. اگر شما ی  فل  ک

دانلود کنید کل وجود شما اگر حافظه داشته باشدبا این دنیای دیجیتال صدسال دیگه احتمالا تمام زندگی شما را در خودش 
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آیا همین مغزاست؟ یا نه کار نداریم. معمولا جای فكر را در  ؟می تواند ذخیره کند. اس اینجوری هست. این فكر کجاست

مغز اشاره می کنند. به هر حال این ی  دنیای خودآگاه دارد و ی  دنیای ناخودآگاه. دنیای خودآگاه آنچه که فیزیولوهی به به 

     همین الان به آن حاضر و ناظرید و می دانید. دنیای ناخودآگاه یعنی اونی که دم دستتون نیست. شما  .دم دستتان است

 .ی  موضومی را سه ماه است فكر کرده اید یادتان نیامده .ف ناخودآگاهمی گید سر زبانم بود. یعنی یه کم آمده اید در طر

یعنی از این اائینها نمی دانم کجاست ولی یكدفعه می آید بالا. )مخصوصا توی  .دارید رانندگی می کنید یكدفعه یادتان می آید

تفسیرهای مختلف  اردازش  شما مطالب ، =نماز( ) تعریفی که شما کردید اس فكر مترادف شده با حافظه( نه گفتم فكر 

تعابیر مختلف و غیره را کنار بگذارید. برای همین گفتم مطالعات متفرقه را بگذارید کنار. درصد کمی این بالاست و خود شما 

كن و گاهی تنها مم .اس اگر کل ممر شما میشه در جایی نگه داشته شود و شما را کم  می کند به اردازشتان .هم می دونید

سالگی باشد یا ده سالگی یا ... این اردازشگر بزرگ جزء کوچكی اش  2که نمی دانم از  .است اای  را بخوریم در اردازشها

اینجاست که ما به آن مسلط هستیم. اغلب  این اایین است )ناخودآگاه( خب اگر داستان این است من باید بتوانم از این 

باشم بتونم ی  کانالهایی بین اینها باز کنم هر موقع خواستم یه کم ردو بدل بكنم  قسمتها استفاده ی مناسب تری را داشته

 توی این خطهای مرزی. 

اس اصلا نوع آگاه  .روشهایی بود که از کل وجود بتوانیم برای اردازش استفاده کنیم منظورمان روشهای اشراف بیشتر به فكر

دیگر: ببینید شما الان فرك کنید ی  تصادفی یا صدای شدید  طلب. مبه قضیه شروع کرد به تفاوت کردن. این ی  مطلب

با هم یكی است؟ نه ! حادمه ی  حادمه است. چرا حس ما با هم متفاوت است؟  هتصادفی توی خیابان می آید. حس ما هم

 )تجربیات متفاوت و در ناخودآگاه و خاطرات و ... ( 

به دلیل ناخودآگاه هر اسمی می خواهید بگذارید ما می گوییم اردازش . فهمیدید چی شد؟ ما می گوییم حادمه آمد. ورودی 

باشه این مابت است. چرا  باشد چه ی  حادمه باشد چه ی  خبر مسئلهیكی است. ورودی شما چه ی  موضوع باشد چه ی  

. حالا چرا اردازشها متفاوت است؟ هنتیكی است. اکتسابی هست. خاطره خروجی ها متفاوت است؟ چون اردازشها متفاوت است

قامدتا وقتی  .هم تأمیر دارد. نوع رویكرد هم امر دارد. همه ی اینها امر دارد. اما بعضی هاش خودآگاه است و بعضی ناخودآگاه

که  .جنس های اایین )ناخودآگاه(وقتی می گیم مادت می شه جزو  .می گوییم رویكرد میشود جزو جنس های بالا )خودآگاه(

  جمع کنید. ما توی کلاسها هم ی  تلنگر  ممكن است حواسمون بهشون نباشه. بعدا بحث ها را آرام آرام خودتان می توانید

می زنیم. ولی ما درسمان اینها نیست. ما ی  تلنگر می زنیم می رویم می خواهیم ی  حداقل را بفهمیم که بعد در صحبت 

ورودی یكسان می آید اس . مسئله را بفهمیم در مورد تربیت کودك بود این حداقلها به من و شما کم  می کند هایمان که

در ی  دنیاهایی اردازش میشود به مبارتی فكر اردازشگر اتفاق می افتد بعد خروجی های متفاوتی را می تواند ایجاد کند. 

تا صحنه ی مشابه را فرك کنید. ایشون  0آدم مابت را تصور کنید. ملت خروجی های متفاوت این است. حالا اینجا شما ی  

صحنه ی متفاوت. امروز صدای تصادف میاد ایشون با سرویس اومده. فردا صدای تصادف می یاد  0که تغییر نكرده است. 

خلاف اارك  را  همان قرك گرفتهماشین ی  نفر را قرك گرفته کنار خیابان گذاشته اومده. اس فردا صدای تصادف می آید 

چرا ؟ چون اردازشگر متفاوت است. حادمه یكی بود.... فقط ی  صدای تصادف بود اس در بله.  کرده. آیا فرقی می کنه حالتها؟

اما هم  ی  اتفاقی به اسم اردازش دارد می افتد. ما با این نگاه  .وجود شما هم نسبت به شرایطتون می تونه متفاوت باشه

م با فكر مقداری آشنا شویم . این تلنگر را می زنیم که هر واقعه یا اتفاقی که می افتد ی  اردازش در آن آرام آرام می خواهی

اینكه می گویم محكوم نكنید . به دیگران گیر  بگویم این مسئله اتفاق افتاده چون این......اس من نمی توانم  .اتفاق می افتد

ستادم به من این حرف را زد منم نمره ام خوب نشد. این را مقصر دانستم چون ا ؟ نه.ندهید. می دونید چرا اینجوری شده
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ما معمولا می رویم  .که معمولا هم ملت اصلی اردازش است .)ورودی( درحالیكه ممكن است ملت اصلی در اردازش باشد

نیست . می گوید خوشبختی آن چیزی نیست که در  موضوعحالیكه گیر اصلی واقعا  موضوع یا موردی را گیر می دهیم در

بیرون خودتان می گردید خوشبختی در درون شماست . نلسون ماندلا )خدارحمت  کنه( می گه هر موقع این روزنه ی زندان 

ی دید. را باز می کرد نگهبان به من نگاه می کرد من انجره ای از امید و آزادی می دیدم. او انجره ای از سیاهی و تاریكی م

ی   .چه نگاه قشنگی. خیلی نگاه قوی است. اینكه می گویم ارتباط درونی بامث رشد است این ی  ارتباط درونی است دیگر

       دنیای خودآگاه را انتخاب کرده است. خیلی حرف قشنگی است به این راحتی به فكر آدم نمی رسد. انقدر قشنگ دارد 

توی زندان، این راحت می یاد ما رو نگاه می کنه یه ذره هم معرفت نداره غذای ما هم می بیند. من بدبخت بیچاره فل  زده 

را ماندلا می کند. اس با توجه به این اردازشگر وجود ما ی   .... این نگاه چه می کند آن نگاه چه می کند؟ این نلسون ماندلا

اردازشگر وجود ی  سری ویژگیهای دارد ما چند نكته را از کارهایی می کند که می خواهیم که با آن آشنا شویم. حالا .... این 

 ویژگیهای  می گوییم. 

می گویند دنیای ما خلاء نااذیر است. خلا را حاضر نیست با آن کنار بیاید در این ی خیلی مهم آن: خلا نااذیر است. ی  ویژگ

توی  .این دنیای فكر یا اردازش خلأ را برنمی تابد دنیا. )ناخودآگاه را می گویید؟( نه دنیای فكر یا اردازشگر را می گوییم.

باید کلی انرهی صرف کنیم. فكر شما هم خلأاذیر نیست. یعنی  قابل اذیرش نیست. برای خلأ داشتنشرایط فعلی هم خلأ 

 چه؟ یعنی اینكه سعی می کند هر چیزی را متناسب با خودش کامل کند. 

 .     ون شهر. چون طبیعت خداوند جای خوبی است و میبرنتان در جنگلبزرگوار می رویم ی  بیر جمعفرك کنید همین 

به قول معروف آدمیزاد هم توش نیست. ی  کلبه ای هست و می خواهیم بریم اینجا ی   .می گویند این جنگل خیلی بكره

گفتن نداره . ولی اینجا یه هفته ده روز زندگی کنیم. حالا از ایچ و خم های جاده داره می ره. راننده هم میگه حقیقت  والا 

صحبتهایی هست کنار قبرستون و روح و جن و اینا ممكنه اینجا ... خیلی سخت نگیرین . این حرف می آید می رود توی کله 

       شب خوابیدیم.  .یكی جن دیده یكی ندیده یكی خواب  را دیده یكی ... می رود درمخ ما .هر کسی یه جور است .ی ما

     ا کنار انجره یكی ردشده ! )لبخند می زنه( ذهن هر کدام از ما اگر این را ببیند اینو احتمالا به چی کامل می بینیم اینج

می کنه؟ خلأش رو می گیره؟ به تصویری که از اون روح یا جن دارد. یكی بیشتر جن یا روح را سفید می بیند به سمت سفید 

. بعد بالاخره این مرد می بینه یكی شاخدار می بینه یكی .... هر جورمیبرش یكی سیاه می بینه یكی چشاش رو اینجوری 

دنبال  می گردیم اورا بالاخره بیدار می کنیم. بره ببینه چی هست می بینه فروغی که مرد خوبی است که  همون آقای بزرگوار

کردین . شما کامل کردین. کامل به ی  موجودی شما شاخه ی درخت را خلاهای  را  .شاخه ی درخته داره تكون می خوره

یم اردازشگر وجود شما کامل کرد. به این می گویم خلأ نااذیری. یا فرك کنیم جن که مصداق چیزی نیست. داریم می رو

موش هم که این نسل جدید هم  داره رفت و آمد می کنن خرخر می کنن شما نترسید. حالامیكه راستی این کلبه موشهایی 

ی اتاق دارد کله اش تكان می خورد. و دوست داشتنیه! شب خوابیدین می بینید موشه واقعا گوشه  آقایون هم خانمها مشهور

می زنه توی  بیچاره. اینم یه چیزی ورمی داره می ره سراغ این .غ موشرا بیدار می کنیم می گین برو سرا بالاخره آقای فروغی

اتاق. ممكنه جورابهای خودش بوده اما تكان خورده. ی  می بینه لنگ جورابهای خودش است که گذاشته گوشه ی  .سر موش

داستانی را ی  بنده خدایی می گفت: می گفت یه جمامتی از سرباز) قبل از انقلاب( رفتن ی  جایی رزم. توی رزمی که رفتن 

امكانات بود بهترین اتاق را برای خودش برداشت و اتاقی که تخت و فرمانده شب رسیدن یه جا خواستن استراحت کنن. این 

 برای خودش برداشت تمام سربازها را فرستاد در جایی که نه امكانات حرارتی بوده و ... سربازها گفتن مجب نامردیه این

می گن اینجا جن داره . خطرناکه . بذارین ما کنار هم باشیم. گفته  فرمانده. اینجا خیلی ناجوره . گفتن جناب فرمانده
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اگر نصف  .بذار اسلحه ام را بذارم زیر سرم اینا گم شدن ولی با خودش گفته احتیاط شرط مقله برین گم شین! !!ادرسوخته ها

شب جنی آمد بزنم! بعد نصف شب صدایی می یاد بیدار می شه می بینه ی  نفر داره اایین تخت  سرك می کشه میگه تا 

وخت ! انگشت خودش زیر اتو بوده! این داستانی شلی ! آخ ! اام اام س 3و  2و  1سه می شمارم رفتی رفتی نرفتی می زنمت. 

واقعی. اردازش گر وجود او خلأ را ار می کرد. شنیدن یكی رفته قبرستون دیده یكی از قبرش بلنده می شه می ره هوا! به 

به  یكی می گن اگر بری روی قبر قلانی ی  میخ بكوبی شجامترین آدم دنیایی. این رفت و نشست و میخ را کوبید شروع کرد

صبح که شد دید روی مبای خودش میخ را کوبیده . یا اون کسی که رفته بود قبرستون دیده بود  فرار کردن دید که گرفتن !

ی  نخ از کلاه  آویزونه داره تكون می خوره فكر کرد. روحه که داره به آسمون می ره. از این اتفاقات برای ما هم می افتد. 

م خلأنااذیری یعنی چه! تصویر را کامل می کند. یعنی شما ی  بچه ی کوچ  بچه ای که ذهن خلأ نااذیر است. اس فهمیدی

تا حالا صندلی ندیده است بهتر می تواند بفهمد این صندلی سه تا اایه دارد یا چهار تا. ولی شما احتمالا وقتی می خواهید 

باشد نمی فهمید تا وقتی بیفتین. چون شما این را  بنشینید روی این اگر این صندلی سه تا اایه داشته باشه و یكی اایه قطع

. )ببخشید این در دنیای بیرون هم اتفاق می افتد ؟ به ی  چیزی فكر دذهنتان کامل می بیند معمولا صندلی چهاراایه دار

ارین کنید چون ذهن خلأ نااذیر است همان اتفاق بیفتد؟( اون داستان دیگری است . اون موضوم  چیز دیگه ای است. بذ

برای بعد )مثل املایی که در شبكه های اجتمامی می گذارند و ار از غل  است( خلأاذیری به شما کم  می کند که بخوانید 

    و با سرمت بخوانید. این چیزبدی نیست ولی بدانید این خصوصیت هست و ااش رو نخوریم. هیچكدام از مادتهایی که ما 

بحث مدیریت ما بر این هاست.  .ی کنیم فی نفسه مثبت یا منفی تلقی اش نمی کنیمهیچكدام از صحبتهایی که م ،می گوییم

 کلی باید هر روزنباشید ادر زندگی تان درمی آید.  نكته ی خوبی را می گید. بحث مدیریت ماست والا اگر شما مادت اذیر

 %01اه برود انرهی صرف می کند و . به اندازه ای که ی  بچه ی کوچ  میخواهد ر انرهی مصرف کنید برای راه رفتنتان

مصرف کنید. فی نفسه چیزی بدی  انرهی وجودش را صرف راه رفتن می کند شما باید هر روز برای راه رفتن و رانندگی تان

من همیشه باید برشان تسلط داشته باشم. حرف ما این است . نه اینكه مادتها را بریزید دور. نه خیر. بتونم بازبینی کنم  .نیست

ستفاده کنم جابه جاکنم مدیریت شان کنم. نكته ی خوبی گفتید که این در بحث بعدی بود والان گفتم. اس اینا فی نفسه ا

خوب یا بد نیست. توی ویراستاری این اتفاق می افتد آموزش می دهند ویراستارها کاری بكنند که از این خلأ در بروند بهترین 

خود شما نیستید ی  فرد دیگر است. اس اینها همان خلأنااذیری است که ما هم به  ویراستار برای جمله ای که شما نوشتید

نومی به آن اشاره کردیم. )منظور از خلأنااذیری اینه که ما نمی ذاریم چیزی در فكر ما بدون اردازش بماند ؟ هر چیز را ما 

منطقه  .ذهن شما نمی تواند خلأ را بپذیرد .آگاهشما نمی ذارید می شه دنیای خود .اردازش می کنیم ؟ حالا درست یا غلط( نه

داریم حرف می زنیم )هیچ چیزی را نمی تواند بدون اردازش نگه دارد؟ و کامل کند... ( شاید این نگاه دیگر باشد ولی ذهن  2

شت دارد به به آن چیزی که شبیه است. اگر شما فكر کردید جن سه انگ ؟شما خلأ را نمی اذیرد حالا به کجا نزدی  می کند

اگر فكر می کرد دستاش گرده )دیدید ؟؟؟ جن دست و ااش گرده اول به دست و ااش نگاه  .ت سه انگشتی کامل می کندمس

 کنیم( ! امشب همه خلأنااذیری را تجربه کنید. توصیه می کنم بروید قبرستان های اطراف مشهد که حتما تجربه کنید. 

یعنی فقط راجع به  .رك کنید خلأنااذیری راجع به بحث درك مفاهیم هم هستاس ی  بحث خلأاذیری است. توی بحثها ف

شیء و اشیاء نیست. درك مفاهیم. فرك کنید آقای دکتر مظلومی اینجا نشسته بحثها را برای من و شما می گوید. ی  سامت 

همین بحث .  % 81همیم؟ همینجا روی صندلی نشسته با ما بحث می کند راجع به تربیت کودك. چند درصد حرف  را می ف

همین نوارکاست یا صوت  را  . %01 ؟ می شودرا از آقای دکتر فیلم گرفته اند آن را اخ  می کنند چند درصد کم می شود

ی  نكته : شما .   %31از کتابهای الكی می شه .  %01همین ی  کتاب خوب که نوشته شده باشد .  %61اخ  می کنند؟ 

کار به جایی می رسه که بنده ی خدا دکتر  .گید دکتر مظلومی گفت: ...جمله ای از خودتانوقتی می خواهید بگید می 
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مظلومی از توی قبر باید بیاید بگوید به خدا من این حرف را نزدم . فهمیدید چی شد؟ خلأ ذهن خودتان را با شرایط خودتان 

. )ی  کلاغ چهل کلاغ هم همین است( بله واقعا فكر واقعا فكر می کنید این را گفته است .اردازش می کنید کامل  می کنید

می کنید گفته است. واقعا وقتی شما می گویید یقین دارید. دروغ نمی گویید. اما آن اشراف کافی را برخودتان ندارید. برای 

کردن والان نه  همین در دنیای قدیم که می خواستند بگویند یه مقدار صبر می کردند. این قال ... قال را که قدیم دقت می

خود من هم رمایت نمیكنم به این دلیلها بود. می گفت قال فلان و مكث می کرد و ... حدیثها را که می خواستن بگویند. من 

می گم می دونید ایغمبر گفته بچه ها رو باید تكریم کنیم. شما می رین خونه می گین دکتر شریف گفته باید به حرف بچه ها 

. فهمیدین ؟ اس به خدا ی گه گفتن بچه ها را باید کلاً آزاد بذاریم. می گیم بابا غلط کردیم. نگفتیمگوش کنیم. اون یكی م

حتی مفاهیم. یكی از دلایلی که ما موافق نیستیم با ضبط کردن و نوار صوت را اخ  کردن در بیرون همین است. ما الان در 

. حتما بدون مارضه باشه کلاسهایمان %111نی توزیع نرمالمگرمیشود طبق منح کلاسهایمان حتما و حتما مارضه داریم.

        ماه طول 9کنیم رصد کنیم بعد میگویم خدایا ما رو ببخ . با وجود نشست و گفتگویی که می مارضه را سعی  .داریم

می گیم نمی شه  می کشد مارضه داریم در تربیت و می گیم کاش این مورد این فرد و ... اتفاق نمی افتاد. اس به این دلیل

چون اینا ایدا می شه و کسی هم الزاما دروغ نگفته. فقط  .اینها رو به کسی منتقل کرد باید با همین اكیج کلاس انجام بدیم

 مدیریت کافی نكرده. 

ن هم ممكن است مثلا وقتی من می رم فایل صوتی شما رو خونه گوش آی  ویژگی دیگه که فكر دارد... )آقای دکتر برمكس 

دم یه سری حرفاتون رو اصلا نشنیدم یا داشتم می نوشتم یا به چیز دیگه ای فكر می کردم اصلا نفهمیدم بعد می فهمم(  می

یقینا در ی  صحنه شما  فایل صوتی. ،کلاسخدا خیریتون بده دارین میگین مكمل . ما مكمل را نگفتیم. ما می گیم به جای 

  سامت صحبت کنین. درصد بیشتری گیرتان می آید. حالا سه نفر باشید با با ی  نفر رودررو میشین با دکتر مظلومی ی

لا بشود سخنرانی دکتر مظلومی. هی شرومی می کند به ضعیف شدن دیگه! هر ادکتر صحبت کنید. حالا ی  جمع باشیم. ح

که  .ما دارای فیلترهایی استو اردازشگر  چه جلوتر می رویم. من فقط مثال زدم. ویژگی دیگر که فكر ما دارد این است که فكر

می گویم فیلتر را با شیشه ی رنگی مین  رنگی معادل می کنیم. فیلتر را معادل فارسی اش را نمی دانم چه بگذارم؟ دوستان 

کم  کنید به جای فیلتر چی بذاریم؟ )صافی( آخه خیلی فاصله اشه. به جای فیلتر بگویید شیشه رنگی. با توجه به این فیلتر 

  رنگی فرك کنید چشم هر کدام از شما، شما شیشه ی مینكتون زرد، شما آبی ، شما قرمز ، شما نارنجی، شما سبز. یا مین

بعد می ارسم این تخته چه رنگی است. به این می گیم فیلترهای مجمومه ی اردازش. شما ممكن است قسم بخورید بخدا این 

من در  .می بینم. اون چیزی که به ما توصیه میشود نوع گفتن این است رنگ  نارنجی است. اما می توانید بگویید من نارنجی

  حدس  هممكن این موضوع این را می بینم نه اینكه در این موضوع ، این هست. اگر بگید من این را می بینم. من اای تلفن

 نوع گفتگوی ما کم  میكنداس  .بزنم و کس دیگر هم اینجوری ببیند ولی بگویید زرد هست دیگه من افق را بسته میبینم

که ما روی فیلترهامون اشراف داشته باشیم . ی  آدمی سالها ای  رانندگی می کرد  از اون زمان هایی که مین  دودی را 

وارد ی  تونل  .باید برمی داشتند مین  غیردودی می زدند ایشون توی جاده باکلاس بالا مین  دودی اش را زده بود می رفت

بعد دیده بود دو  وقتی اومد بیرون .از اونور تونل آمد بیرون . خدا رحم کردهمه در تونل هیچ چی نمی بینند شد بعد فكر کرد

من مین  دودی  .نگاه کن تو رو خدا. بعد می گه ااااا مشق جایی می رفتن اینا کنار تونل بودن ست.رهه ی سربازهاطرف تونل 

یا فیلتری که در جایی فوق العاده کم  کننده است اگر به آن مشرف نباشیم  ام را چرا برنداشته ام در تونل. یعنی این مین 

اس ذهن یا اردازشگر ما دارای مین  های رنگی یا  .ا مشرف باشیمهما می خواهیم بر این .جای دیگر فوق العاده خطرناك است

مدلهای مختلف افراد مختلف  کنید ور آن واحد به ی  موضوع نگاه شیشه های رنگی یا فیلتر است و این فیلتر ممكن است د

ایشون در این صحنه آبی ببیند در صفحه ی بعد قرمز ببیند. چرا ؟ چون مینك  در صحنه های مختلف به ی   ببینند. یا



18 صفحه مقدماتی هشتمجلسات خانوادگی دکتر شریف؛ خلاصه جلسه 

اس بایدحواسمون به این باشه. این دو تا از ویژگیهایی اردازشگر است. معمولا ویژگی زیاد ؟ درست .قسمت قالب  تغییر کرده

حالا ما می خواهیم روشهایی ایدا کنیم که ی  سری چیزها  .برای بحثهای بعدیمون به درد می خورد .قط تلنگری زدیمف .دارد

ی  روش موضوع دیگه چیه و دیگه وش می خواهیم یاد بدهیم. بین خودآگاه و ناخودآگاه بازشود. چه روشهایی ؟ ی  سری ر

د بین دنیای خودآگاه و ناخودآگاهتان ارتباط نند. روشهایی که بتوانیرا می کبچه ها این کار  .برای چی. خیلی ساده است

بیشتری برقرار کنید. مهارت ارتباط بین دنیای خودآگاه و ناخودآگاه را ایدا کنید. یكی دیگر چیست؟ ماهی  را در نظر بگیرید. 

ی  ساله بودید این کار را می کردید. چند نفر به ذهنتان رسید داخل دهانتان بكنید بمكید بگویید خوش مزه است؟ اما اگر 

. اما الان دنبال مزه چه جوریهوقتی ی  ساله بودید دهتان آب می افتاد. از لب و لوچه تون آب آویزون بود ببینم این مزه اش 

ن اش نیستید. شما همان آدمید اما در وضعیتی که الان دارید این دیگه چی براتون مطرح نیست. این )ماهی ( تكلیف  روش

چند نفر  .چه ای که می آید اینجا اول که صندلی را می بیند جور دیگری می بیند. باست. ولی برای بچه تكلیف  روشن نیست

شما صندلی را وارونه گذاشته اید روی آن نشسته اید و قان قان کرده اید؟ ولی بچه این را دارد. این دیگه چی را دارد. چون 

          ر او شكل نگرفته. این را در حالتهای مختلف می توانید ببینید. دیگر چی که از خودتانفیلتر ندارد. یا کمتر دارد یا د

ش میشه؟ ؟ ........ این چه استفاده ای ازهم خلاقیت شما را بالا می برد هم ی  بازی است می گم این شبیه چه ، می ارسید

نم جایی را هدف بگیرم. مدلهای مختلفی را اگر بكار بریم در واقع ...... دیگه چی؟ .... ماهی  است. دیگه چی؟ می توانم ارت  ک

م. امشب با چی می خواین برین تا خونتون؟ حالا یکه این اایین است استفاده می کن انم از این دنیای مجهول خودمیدار

سال بعد را فرك سال قبل است. حالا با چی می روید؟ دارید از ناخودآگاه کم  می گیرید. صد  هرچی . فرك کنید صد

کنید. اس ببنید با ی  تغییر فضا یه کم از این دنیای ناخودآگاه می توانیم کم  بگیریم. به این می گیم شیوه های ارتباطی. 

با توجه به این تغییر فضا یه کم از این دنیای ناخودآگاه می توانیم کم  بگیریم. به این می گیم شیوه های ارتباطی. با توجه 

ع ی  روش اس این است روش دیگه چیه؟ روش دیگه اینه که بارش افكار. در اینترنت بزنین. میاد چیه. ما وارد به این موضو

آن مدلی که در مهارتهای زندگی آموزش می دهند نمی شویم. ما چند تلنگر راجع به بارش افكار می زنیم. بارش افكار 

 موضومی باشد یا آزاد باشد. چیست؟ بارش افكار چند مدل دارد. ی  مدل اینكه به صورت 

در مدل اول دیگه برای چی؟( راجع به هرچیزی می توانید بگویید. من تابلو می خواهم بخرم چون دوست دارم. دیگه سوال: )

برای چی؟ چون دوست دارم. دیگه برای چی؟ ممكن است چیز دیگری هم ایدا کنیم. چون قیمت  هم مناسب است. چون 

دم. چون از تابلوی خونه ام هم خسته شدم. )این یعنی از ناخودآگاه می کشیم بالا( داره ارتباط خونه ی کسی هم دیده بو

بیشتر می شه. اینو دارم می خرم. چرا می خری؟ چون می خوام باهاش بنویسم. فقط برای اینكه باهاش بنویسی؟ نه این مغازه 

این اصلا ر میكند. به بچه هم می توانیم این بازی را بگیم. توانمندتا آدم ر دم دستم بود. خب ی  دلیل دیگری هم ایدا شد.

 بازیه. می تونین استفاده کنین. 

. ساختار بارش افكار می تواند موضومی باشد یا آزاد. فردی باشد یا جمعی . می تواند در قالب کلمه ای باشه یا ساختار باشه

حالا بارش افكار چی هست؟ بارش افكار می گوید شما راجع سید. اس چند مدل دارد بارش افكار. جمله باشه ، انشاء بنوییعنی 

به ی  چیز، موضوع یا بدون موضوع می خواهیم تمام ابر اردازش ما بباره. از همه ی این توان بزرگ که قسمت کوچك  هم 

ن. ی  روش آن بارش افكار یا طوفان ذهنی است. در چه کار کنیم ببارد؟ روشهایی دار .خودآگاه است می خواهیم همگی ببارد

در  میتی ندارد.اصلا کیفیت بارش اه .بارش افكار چه اتفاقی می افتد؟ قدم اول خود بارش. مهم در قدم اول حجم بارش است

خیلی سد راه حل به ذهنتان بر تا 01شما وقتی راجع به موضومی دارید فكر می کنید اگر  .قدم اول حجم بارش مهم است

اما فقط قدم اول چی باید  ،بهتری ایدا شود تا چیز 0. ممكن است در اس اول حجم مهم است تا راه حل است. 0بهتر از 
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چیز را می ذاریم کنار. بعد ( همه انتظار بالایی داشته باشیم ؟ حجم. )یعنی اصولا موقع بارش افكار منطق را می گذاریم کنار؟

بارش افكار شما چه می کنید؟ مثلا فرك کنید در مدل آزاد ی   بارش افكار است. دراس قدم اول حجم  .توضیح می دهم

در مورد  کاغذ برمی دارید شروع می کنید هر کلمه ای که به ذهنتان می رسد می نویسید. هر کلمه ای )فكر اصلا نمی کنیم؟

م بخرم. هرچه به ذهنتون اومد می نویسید. راجع به مبل خونه که می خوا .در مدل آزاد هیچی. اگر موضومی بودی  موضوع؟( 

بنویسید. چون خود  .دیگه روش منطق و دسته بندی و هیچی نداریم. ممكن است کلمه ی بی معنی به ذهنتان برسد مثل دَدَ

بعد که رفتیم جلو،  .هی تكرار می شد ایدا کردیم بنده خدایی در بارش افكار یه کلمه ایب است. معنی هم چارچو

به  گفته بود تو توی بچگی به تخم مرغ همچین چیزی می گفتی. شما فكر می کنید بی معنی است. کلمه ی  مادربزرگ 

    چون جمله ساختار ایدا .به جمله نیست .برای همین توصیه مان به کلمه است .خنده دار، زشت ، زیبا، باقامده، بی قامده

نمی کند. شما معمولا چه با موضوع چه بی موضوع ی  کاغذ بردارید تند به راحتی با دنیای ناخودآگاه ارتباط برقرار  می کند و

معمولا  .یعنی فكرتون تندتر از خودتونه .تند هرچه به ذهنتان می رسید بنویسید. معمولا در بارش افكار از این مقب می مانیم

اول حجم است. )اگر ذهن هنگ کرد  اس قدم .میکلمات از دستتون درمیره . فعلا این کار بكنید که بعد روش آن را می گوی

راجع به  فكر می کنم.( خوبه شما احتمالا اولین  چه؟ خسته کننده س!... مثل اسكارلت که توی کتاب  می گه دیگه فردا

اتفاقا ما می خواهیم راجع  .کلماتتون خستگی، بیچارگی، .... میبی ندارد همین ها را بنویسید. بعد ببینید نتیجه اش چه میشود

. )می خودآگاهیعنی  می کنید فكر می کنید خسته اید تصور  فكر نكنید. اتفاقا حسن این فكر نكردن  است. اونجایی که به

گیم بارش افكار( اونجایی که اسكارلت می گه اینه )خودآگاه( دیگه جواب ندارم. این قسمت بالاخسته است راست هم می گوید 

 . ارش کردیم ارش کردیم بی خود

. بعد ی  دسته بندی می کنیم. از این دو تا به بعد بارش افكار های مهمه گفتم اول حجمغیر موضومی اس بارش افكار 

است که جنبه ی روانگری و درمانی و ... هم دارد. بارش افكار  حجمی است. بارش افكار غیرموضومی فقط رموضومی اینجو

مثلا راجع به مبل  .سته بندی یعنی چی؟ شما هر چه بارید در فكرتانموضومی از این به بعد هم می رود )بعد از حجم( د

به نزدیكی و دوری راه است.  . این قسمتها راجعاین قسمتها راجع به زیبائیه .می گید این قسمتها راجع به قیمت است .خریدن

رغ! بنویسید. هم صفحات تخم شما می نویسید مبل. هی به مبل نگاه می کنید هرچه به ذهنتان می رسه بنویسید حتی تخم م

هم روی مبل ها اگر تخم مرغ بریزد داد خانم ها به مرش می ره. ولی شما فعلا  .مرغ را زیر مبل ها می گذارند می فروشند

محور مبل است. بعد دسته بندی کردید گفتید راجع به قیمت ... ی  سری کلمات بی  .ه نگاه می کنیدلی هی به مبلبنویسید و

. ی  سری کلمات اصلا نمی فهمم چه مفهومی دارد. هنر دسته هبه مبل ربطی ندار .اصلا نمی دانم چه ربطی دارد .معنی است

    وارد دسته بندی و هنر دسته بندی  2بندی را ایدا می کند. اس در روش بارش افكار موضومی اگر بهتون دادیم در قدم 

  تا راه برای بچه تان دارید در نظر  111برای ما خیلی مهم است. شما  .می شوید. این را معمولا در بارش افكارها نمی گویند

مخ شما را  بیشتر تا 111دسته بندی کنید اگرنتوانید دسته بندی کنید. بتوانید باید را تا 111می گیرید برای ی  کاری این 

می گم می تونی فلانی رو ایدا  کجا خوش به حالت ؟ .ی  میلیارد کتاب دارم. خوش به حالتآشفته  می کند. میگین من 

میگه نه حقیقت  زیاده نمی تونم ایداش کنم. خب دو تا کتاب داشته باشی بتونی ایداش کنی بهتر از اینه که ی   .کنید

 میلیارد داری و نمی تونی ایداش کنی. ما گاهی وقتها خودآگاه را شلوغ می کنیم.

بندی و به اولی کار نداریم؟( چرا. اول بارش است. این تفاوت  با مدل )در بارش افكار موضومی مستقیم می رویم در دسته  

 غیرموضومی اش است. مدل غیر موضومی ما بارش را انتظار داریم در مدل موضومی اول بارش دوم دسته بندی و سوم ... 

 قدم سوم ی  انجره درست می کنیم. در موضومی نه آزاد. 
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 - + منطقی/ مملی

+   

-   

 

حجم بارش مهم  ،روش موضومی بارش شد ار انجره ی منطقی و مملی. وقتی درمیشه ی  انجره. درست شد؟ سومین کاین 

    بعد ی  دسته بندی شد. این دسته بندی ربطی به سومی ندارد می توانید بعد همه را بریزید دور.  ،است. بارش انجام شد

قامدتا حجم  .دسته بندی میگه ی  سری کارها منطقیه هم مملیمی تواند به سومی کم  هم بكند. اون مهم نیست. اما 

اما هیچ کدام از این انجره ها را سعی می کنیم در ی  کار دور نریزیم. کارخونه ی  .اصلی کار ما در این دسته قرار می گیرد

می دارد شاید روزی به درد  تویوتا و قتی کار میكنه بارش افكار جمعی میكنن راجع به تویوتا ساختن. همه ی مستندات را نگه

بخورد. هول ورن وقتی میگفت ی  جزیره ی اسرارآمیز هست با ی  اشعه می زند. روزی در بحث های ملمی مابت شد که این 

امكان در آن زمان متصور نبود. آن زمان نه مملی بود نه منطقی بود که نور بتواند همچنین کاری را بكند. الان برای ما منطقی 

نه منطق و نه  الكتریسیته بتواند از آن طرف اتاق به اینجا برسد این باتری را شاره کند. منطقیه؟ مملیه؟ اس انجرهنیست که 

آخرین خط در بارش افكار موضومی است. قامدتا شما در موضومی وقتی دسته بندی کردید بیشترین قسمتی که به  مملی

باهتی ما با کامپیوتر ش اری که توضیح دادم دو تا نكته را دقت کنید.دردتان می خورد هم منطقی و هم مملی است. بارش افك

کامپیوتر است. مرتب اطلامات را با هاردش باید جابجا کند.  RAMداریم. این قسمت خودآگاه ما که خیلی کوچ  است مثل 

می شود؟ ما      بندید چهنشما همه ی انجره ها را باز کنید وقتی شلوغ باشد سرمت کامپیوترتان اایین می آید.  RAMاین 

آگاه و ناخودآگاه اما اگر این ارتباط خود .خیلی وقتها در ذهنمان خیلی انجره ها را باز می کنیم نمی بندیم )در خودآگاهمان(

گاهی وقتها مثال می زنن می گن  .اینجا )خودآگاه( خیلی شلوغ نمی شود کنه، دیگه به راحتی رفت و آمد،  باشه تسهیل کنه

چمدان بردید.  0-6ببین فكر شما در این قسمت بالا مثل این می ماند که )وقتی می خواهید مدیریت  کنید( رفتید فرودگاه 

ارواز هم اجباریه باید برین. می گن فقط ی  ساك دستی و نه بیشتر. آدم هم خیلی آدم خشنیه و توی ی   .دارید می رین

میشود اس  . ی هم گیر کرده اید فقط ی  ساك دستی بردار آنجا چه چیزی می ریزید در ساکتان؟ ضروری ترینکشور خارج

می تونه بره اایین چیزای جدید بیاد  .بعضی هاش شاید دورریختنی باشد .  فقط استفاده کرددر خودآگاه از کمی از حجم

ها را به خودآگاه ببرید. اینكه حالا چه جوری کار کنیم بحثهای  جاش. راجع به فكر هم این مثال را می زنند که شما مهمترین

بعدی است. اس در بارش افكار می خواهیم چه کار کنیم؟ می خواهیم بتوانیم بین این دنیاها ارتباط بیشتری را برقرار کنیم . 

ه آرام  بیشتری چرا؟ چون شما وقتی تمام مملكت وجودی تون به ی  کاری رأی داد .( آرام  شما1حسن  چیست؟ 

( و قتی شما توانستید از کل اردازش استفاده کنید احتمالا راه حلهای 2شان رأی می دهند؟ 0/1دارین وکاری کردین یا فقط 

بیشتری دارید. فقط با ی  اسلحه در میدان نرفته اید. انواع گزینه ها را در دست دارید. و خیلی چیزهای اینجوری. حالا ما ی  

م انجام بدهیم راجع به بارش افكار. تا همین جا هم به نظر کفایت است. ان شاء ا... جلسه ی بعد تمرین ها را تمرین می خواهی

انجام دهید. تجربه هایتان را داشته باشید ادامه ی اون تمرینهایی که اونجا نوشتم را اگر بخوایم بگیم شامل اینها می شه: ی  

همه را  .بی معنی تلقی نمی کنید .به هیچ کلمه ای نمی خندید .قامدتا فردی ،کلمه ای، آزاد .بارش افكار می خوایم انجام بدید

 شكار می کنید. 

لافاصله بعد از ن است درست قبل از خواب و درست بدرست شد؟ کی؟ اگر میخواید این مدل را انجام بدید توصیه ی ما ای

 ای دینی هم هست توی بحثهای روانشناسی هم هست. توی بحثه .خواب . ارتباط بین خودآگاه و ناخودآگاه بیشتر است
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شروع می کنید یا از وسط کاغذ یا از گوشه هر کلمه  .نروید دنبال  .کاغذ دم دست باشه . حتمای  کاغذ می گذارید جلوتان

، . با معنی ای به ذهنتان آمد می نویسید. قامدتا موضوع ندارید. آزاد است . حتی نمی خواهیم ساختار جمله ای باشد . کلمه

 زیبا همه را می نویسید. بی معنی ، زشت ، 

بالاخره ی   .شروع می کنید به نوشتن اگر ی  چند لحظه مكث کردید و هیچی به ذهنتان نرسید کله تون رو بیارین بالا

هیچی  گاهی هیچ چیز به ذهنتان نمی رسد می نویسید هیچی و .آدمی و موشی و چراغی چیزی می بینید آن را می نویسید

بعد می شه قیچی ... یه چیزی توش درمیاد. بنویسید. فقط بنویسید. حجم فقط حجم. در قدم اول . اول صبح و آخر شب . سه 

روز . من  01دقیقه با همین روش بنویسید. به مدت حداقل ی  هفته. حداکثر دو هفته. در مشق دینی و روانشناسی  0تا 

 وظیفه ام گفتن بود. 

 ست؟( )بعد نتیجه چی ا

نفر  2-3کل دوره  درکار را شما انجام دادید ی  تبصره دارد اگر کسی با انجام این کار آشفته شد به من زنگ بزند.  نبعد که ای

آشفته شدن. اونم دلیل داشت. کاغذی را که برداشتید نوشتید می ذارید جایی که دیگه نگاش نمی کنید حتی تا مرحله ی بعد 

اس دیگه مخ مخاتون شد  .تو ذهنتون کلمات  را هم مرور نمی کنید. چون اگر این کار رو کردید خود اینها میشود فیلترشما

 نمی کنید.  نگاه کنید دیگه نگاه

نه آقایون قسمت خانم ها و نه خانم ها قسمت آقایون . هیچ کاری نمی کنید اینا رو می ذارین کنار. آخرش هم همه را ااره 

با فرمولهایی که بهتون دادم کاغذها رو  ،انجام دهید کنید. بریزید دور اشكال ندارد اما در مدتی که خودتون تصمیم میگیرید

 ا خواستید نگاه کنید گردن خودتون به ما هم ربطی نداره . این ی  تمرین که انتظار داریم انجام بدین. بعده .نگاه نمی کنید

یا موضوع ترجیحا از کارهای مادی در نظر بگیرین. مثلا می خواین برین ماست بخرین. ماست رو  مسئلهتا  2نكته ی بعدی: 

موضوع چیزی را وسط می نویسیم بعد دربارش افكار موضومی اول  .بذارین وسط بارش افكار موضومی می خوایم انجام بدهیم

کلمه ای  موضوع بارش افكار بود بعد هنر دسته بندی بعد انجره ی منطقی و مملی. مدل دوم بارش افكار. باز کماکان این

 است. موضومی است و قامدتا فردی است. جمعی نیست. 

بعد ابتدای جلسه یادآوری کنید هدف را توضیح دهیم فعلا چون ما  ست؟( جلسهكار آزاد و کلمه ای چی)هدف از بارش اف

 گفتیم بگید هدف: دکتر شریف 

 

 

 

 

 

 ی  مثلثی را می کشند بالای  فكر است ی  گوشه رفتار و ی  گوشه احساس 

 سط است. ها فل  های دوسویه برای هم دارند. فیزیولوهی کجاست ؟ ونعوذبا .... این تشبیه دیگری است از آدم. می گن این 

چهارچرخ داشتیم. این ی  مدل دیگری از آن است. ما این را برمكس کردیم. گفتیم فكر رفتار و احساس که به محور 

داریم  .ماستفیزیولوهی استوارند ی  تفسیر از انسان است. تفسیر دیگر می گوید فكر شما که منظورش قسمت خودآگاه ش

ا نخ به صندوقچه ی باورهای شما درته اقیانوس توپ روی دریاست که توسط ی  طناب یتعریف می کنیم. فكر شما مثل ی  

 رفتار احساس

 فكر

 

 یزیولوهیف
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هم  شامل اردازشگر وجود شماست. شما توپ روی آب را دارید می بینید. به  لب آب تا ته اقیانوسوصله . ملی القامده از 

 یر بدین کار راحتی نیست. این دلیل اگر شما بخواهید غواصی کنید و راهتون و مادتهاتون رو تغی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسات سال ای  هم بوده. ما این تشبیهات انسانی را داریم برایتان می گذاریم که در ذهنتان یه کم مدلهای این تفسیر را در ج

مختلفی جا بیفتد بفهمید موجود انسان رو چطور می شه تفسیر کرد. حالا شما بعضی از باورها را می خواهید مستقیم بروید 

رای همین گفتیم مستقیم به جنگ  نروید. کیا به نحس بودن مدد به جنگ  . بعد می بینید خفه می شوید زیر اقیانوس. ب

کدوم رو . 12است یكی  13هم فقط یكی الاک  امتقاد دارن؟ واقعا هیچ کس ندارد؟ حالا دو تا خونه بهتون دادن مین  13

روش فكر کنید توی خلاصه  .. اس مقداری این اایین جل جل دارد می کند. اس این تفسیر رو هم یادتان باشد12می خرید؟ 

بعد ممكن است شما خودتان  .داریم تشبیهات مختلف از انسان می گیم برای اینكه ذهنمان اخته شود .سال ای  هست

یر خلاقیت کنید تشبیهات دیگری هم درآورید. این تشبیهات به من کم  می کند وقتی می خوام برم ی  باور ممیقم رو تغی

بعد چی می گم. می گم ببین ساده ترین قسمتی که می تواند تغییر  .برسم ته اقیانوستا به  کنم بدونم که چقدر باید غواصی

بعد فكر روی احساس و ... همه روی هم امر می گذارد. اس  .بعد رفتار روی فكر امر می گذارد )فل  دوسویه( .کند رفتار است

 .روشهای روانشناسی دنیاست. ی  زمان با فكر کار می کردنرفتار درمانی الان مناسب ترین و در حقیقت توسعه یافته ترین 

ی  زمان روانكاوی کار می کردن. یعنی می رفتن باورهای ممیق را درمی یافتن. مدل های مختلف است. اما شما از هر جای 

د مدل قاشق وجود بسم رب بگید شروع کنید و درست شروع کنید و تغییر را با مدل قاشق چایخوری شروع کنید. جلسه ی بع

 چایخوری را برایتان توضیح می دهیم. 

 احساس رفتار

 فكر

 صندوقچه باور ها

 فیزیولوهی
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کار به جایی می رسد که  ی  دفعه شیطان نمی شوید.توی بحثهای دینی هم میگه شما گام به گام به سمت شیطان میروید.

اس  .شیطان به شما می گوید تو اصلا بیا نیابت من را قبول کن. از طرف مقابل هم هست بازم گام به گام دارید می روید

 ببینید اینها همه بحثهای مرتبط با هم است. 

چیزی اگر به ذهنتون نرسید مكث کنید سرتان را بالا بیاورید  .دقیقه 3-0تمرین غیرموضومی که فقط بارش افكار بود اس 

 اولین چیزی که دیدید... بنویسید. حتی هیچی را بنویسید. مطمئن باشید در هیچی نمی مانید. در آزاد هیچ فیلتری نداریم. 

 اگر آشفته شدید به من زنگ بزنید. در بارش افكار آزاد تبصره: 

كار قسمت اول است. بعد هنر دسته بندی. هنر دسته بندی الزاما ربطی به سومی نمیتواند در بارش افكار موضومی بارش اف

توصیه می کنم برای بعضی کارهای روزمره که در خانه انجام می دهید مدل موضومی را داشته باشد. و انجره منطقی مملی. 

 انجام بدهید. 


